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 ختهپو

، گی كوردی سـاحێبقڕان دافا بهكانی موسـتهفارسـیه شـیعره به و تێڕوانینێكه وهنجامی توێژینهسـت ئهردهباسـی به
ــه ــتایش و وێنای پێغه ت بهبارهسـ ــهمبهسـ ــهدرودی خوای له(دمهوامان موحهری پێشـ ر و مبهكو كۆتا پێغهوه)ر بێتسـ

ی رمودهتی قورئـان، فـهی ئـایـهنمونـه  بـه  تی، كـهڵگـای مرۆڤـایـهبۆ كۆمـه  ورهگـه یـامی ئـاســــمـانی خوایپـه  ر بـهكۆتـایی هێنـه
و    كانی كوردی دا باســكراوه فارســیه شــیعره ی شــیعری لهموســوڵمان و نمونه  یرهر، راوبۆچونی ناودارانی غهمبهپێغه

ی  وه رهو روخســاری ده كڵ و شــێوهشـ ـ كانیدا باســی له فارســیهشــاعیر له شــیعره نی باســه. شــایهش كراوهپێشــكه
ســـف،  وه به ســـتاوههه  و شـــاعیرانه  كانه، زیرهشـــێوازێكی لێزانانه ڵكو به، بهكردوهنه )درودی خوای لێبێت(رمبهپێغه

 وا وكو پێشـهوه)ر بێتسـهدرودی خوای له(ری ئازیزمبهتی پێغهوایهوی و پێشـهعنهتی مهسـایهیی كهورهسـتایشـی گه
  وتونكهێشوها روهو ژیانی دوارۆژ دا. هه م جیهانهمیزاد، لهژیانی گرۆی ئاده تی لهی جیهانی مرۆڤایهورهر ی گهرزگاركه

ندی ولێخوشـــبونی خوا بۆ  زامههۆكاری ره به )ر بێتســـهدرودی خوای له(واری پێشـــهمبهڵی كردنی پێغهیی و گوێڕایه
ــه  كـانی و رزگـاربونیـان لـهنـدهبـه جوان و   و خـاڵـهواوی ئـهر یش تـهتوێژه  زانێـت. وهختی رۆژی دوایی دهنـاخۆشــــی و ســ

 .وهر باس و لێكۆڵینهبه  تیهدا هێناوه و خستویهكهباسهی درێژهی شاعیری ناوبراوی لهئاڵتونیانه
ر، بۆچونی  مبهی پێغهرمودهتی قورئانی، فه، ئایه)ربێتسـهدرودی خوای له(رمبه: سـتایشـی پێغهكانكیهره سـه وشـه

 ، دیوانی كوردی. مانڵموسو رهیغه :ناودارانی
 

Abstract 
The article presents Mustafa bag Sahebqran’s attitude towards the prophet of Islam Muhammed. 

In his great Persian poims Sahebqran reveals his praise towards him in his poims. As the last apostle 
Sahebqran shows the prophet muhammed blessings of God and bunch of ( peace be upon him ) who 
mnifests the message of heaven to the humanity. The poet in his poems praises the prophet and shows 
him as an acumen person who could bravely and wisely push humanity towards charity and morality. 
According to the poet he is the survival of humanity. The article as well shows all the good points of 
the poet. 

Keywords: Praise of the Prophet (peace be upon him), Quranic verses, Prophetic traditions, Votes 
of elders, Poetry Court Kurdi. 
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 چکیده 
، درباره ی سـتایش و سـیمای  ١مصـطفی بیگ کوردی صـاحبقران مقاله حاضـر حاصـل نگرشـی اسـت به اشـعار فارسـی

برای گروه آدمیان  )سـبحانه و تعالی(مانند پیامبر خاتم و آوردن ختم پیام الله)صـلی الله علیه وسـلم(پیامبر اکرم؛ محمد
ســی کوردی که با نمونه ی آیات قرانی، احادیث نبوی، آراء و نظرات بزرگان غیر مســلمان و نمونه شــعری از اشــعار فار

ارائه شـده اسـت. ناگفته نماند شـاعر در اشـعار خویش به شـکل و شـمایل و ظاهر آن بزرگوار نپرداخته اسـت، بلکه به طور 
مانند یک نماینده و )صـلی الله علیه وسـلم(اسـتادانه و مهارت شـاعری به بزرگی و سـتایش شـخصـیت معنوی آن بزرگوار

ــانی، در   ــتفریادرس بزرگ جهانی، عقیدتی و انسـ ــتاخیز پرداخته اسـ ــر و روز رسـ و  زندگی گروه آدمی در عالم حاضـ
ــلم(فرمانبرداری و اطاعت کردن از آن بزرگوار ــلی الله علیه وس ــایت خداوند از بندگان و )ص ــنودی و رض ــبب خوش را س

ــاعر را نجات یافتن آن ها از درد و محنت روز قیامت می داند.  ــی   دمورمحقق نیز تمام آن نقاط زیبا و ریزبینی ش بررس
 قرار داده است.

دیوان ،  آراء بزرگان غیر مسـلمان، آیات قرآن، احادیث نبوی،  )صـلی الله علیه وسـلم(:سـتایش رسـولواژه های کلیدی
 کوردی.شعری 

 
 مقدمه

آخرین فرســتاده الهی، خاتم النبیین؛ یکی از بزرگترین پیامبران  )صــلی الله علیه وســلم(پیامبر اکرم؛ محمد مصــطفی
بهترین خلیفه ی خداوند بر روی زمین برای رسـتگاری عالمیان اسـت که بانگ    )سـبحانه وتعالی(اولولعظم، فرسـتاده الله

ــرود؛ پیامب ــتی سـ ــان را در جهان هسـ ــت؛ آینه ی تمام نمای توحید و نیکبختی انسـ ری که حقیقتی عینی و جاودانه اسـ
کریم ترین مخلوق کـه خـداونـد بـه عمر وی  و  صــــفـات حســــنـای حق، دارای مقـام و منزلـت والا نزد خـداونـد و بزرگترین  

ره «به جان تو ســوگند...» و نور مطلق خداوند متعال بر عالم و آدم اســت. ذخی )٧٢الحجر:  (ســوگند می خورد«لعََمْرُكَ...»
ای تمام نشـدنی و حقیقتی عینی و انسـانی که شـناخت ابعاد مختلف شـخصـیت و رسـیدن به ابعاد سـیره، سـلوک و سـنت  

در تقدم در غایت و تأخیر در نبوت، همه )صـلی الله علیه وسـلم(پیامبر اکرماو به جهاد و اجتهادی مسـتمر نیازمند اسـت.  
صلی الله (مصطفی بیگ کوردی در اشعار فارسی خویش، حبیب اللهلطایف اسرار انبیا و دارای تمام صفات آن ها است.  

در  )صــلی الله علیه وســلم(ویمی داند. )ســبحانه وتعالی  (را مظهر کمال و مورد عنایت و محبت خاص الله)علیه وســلم
ــت، نمونه و مظهر عالی ترین اخلاق، رف تار و تمام عمر پر برکت خویش از کودکی تا هنگامی که نزد رفیق الاعلی برگشـ

گفتار بوده است. سنت و سیره آن حضرت برای عالمیان و به ویژه مسلمانان الگوی مقبولی است و لازم است برما، تمام 
خُرد و درشـت های زندگی و وجودی ایشـان را بشـناسـیم و از وی اطاعت کنیم. در این نوشـتار سـعی داریم به برخی از 

 در اشعار فارسی مصطفی بیگ کوردی بپردازیم. )سلمصلی الله علیه و(صفات و ویژگی های رسول اکرم
 
 
 

 
ــاحت گو و نامدار کورد)١ ــخندان، فص ــاعران بزرگ، س ــاحبقران ملقب به کوردی، یکی از ش ــطفی فرزند محمود بیگ بن احمد بیگ ص متولد  (مص

  نیز دیده از جهان فروبســــت. که در شــــهر ســــلیمانیه دیده به جهان گشــــود و در همان شــــهر    )میلادی  ١٨٥١-١٨٤٩وفات  (میلادی و   )١٨١٢-١٨٠٩
 )٦٥٩:  ١٣٧٥سجادی،عبدالحمید،  (
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 سولات تحقیق 
پژوهشـگر در مقاله حاضـر خواسـتار این اسـت با بررسـی و تحلیل اشـعار فارسـی مصـطفی بیگ کوردی صـاحبقران، به 

 سوالات زیر پاسخ دهد:
شـعار فارسـی خویش  شـامل چه نام و صـفاتی اسـت، کوردی در ا)صـلی الله علیه وسـلم(سـتایش و عظمت رسـول الله-

 چگونه به وصف آن پرداخته است؟ 
در اشــعار فارســی مصــطفی بیگ کوردی چگونه  )صــلی الله علیه وســلم(شــیوه های ســتایش و ســیمای رســول اکرم-

 پرداخته است؟ )صلی الله علیه وسلم(است؟ آیا شاعر به کدام یک از جنبه های برجسته و معنوی شخصیت آن بزرگوار
در افکار و اشــعار نویســندگان و شــاعران اســلامی و غیر  )صــلی الله علیه وســلم(پایگاه و مقام رســول اللهجایگاه، -

 اسلامی، همچمین شاعران کورد؛ به ویژه شاعر مذکور، در چه مقام و منزلتی است و چگونه رونق گرفته است؟ 
 اهمیت و ضرورت تحقیق

است. چنانچه درباره ی بزرگی و صیت شخصیت اعلای   نیازمندی ها سبب و علت ایجاد اهمیت و ضرورت هرچیزی
بحث شد، یکی از بزرگترین شخصیت های عالمی، نزد خداوند و آدمیان است. شهرت )صلی الله علیه وسلم(رسول اکرم

ه وســــلم(و آوازه ی او ان، )صــــلی الله علیـ ات جهـ ای ادبیـ ه هـ ام کرانـ اس کرده و از لحـاظ ادبی نیز تمـ ا را پـ ام مرزهـ تمـ
ادبیات جهان اسـلامی را فراگرفته اسـت. ادبیات کوردی نیز مانند یکی از شـاخه های پر برگ ادبیات زنده ی بالخصـوص  

خالی نیســـت و پرتوی آن افکار و اشـــعار )صـــلی الله علیه وســـلم(جهان، از ســـتایش و صـــفات بلند آوازه ی آن بزرگوار
ــطفی بیگ کوردی را فرا گرفته   ــاعران کورد؛ به ویژه مص ــیاری از ش ــاعران نامی و بزرگ ادبیات بس ــت، که یکی از ش اس

کوردی اسـت. پس هدف از پرداختن به چنین کاری این اسـت که شـاعر مذکور در دیوان شـعری خود، بالخصـوص اشـعار 
مانند یک شــخصــیت عظیم و مســبب رســتگاری و )صــلی الله علیه وســلم(فارســی اش به صــفات و ســتایش رســول الله

ــت. امـا تـا الان تحقیقی در این مورد دربـاره اش انجـام  نجـات دهنـده ی آدمیـان در این   جهـان و جهـان بـاقی پرداختـه اســ
داده نشـده اسـت، درحالیکه برای مخاطبین، خوانندگان، دوسـتداران شـاعر مذکور و ادبیات کوردی، غنیمت بزرگی اسـت  

 و نقش ایفایی دارد.
 پیشینه ی پژوهش 

در اشـعار )صـلی الله علیه وسـلم(مورد سـتایش و سـیمای رسـول اکرمدرباره ی اصـل کار در این پژوهش، تا الان در 
فارسـی کوردی صـاحبقران پژوهشـی انجام داده نشـده اسـت، در حالیکه مصـطفی بیگ کوردی هفت بند شـعر فارسـی را 

و خود کوردی فردی دیندار، مذهبی و پیامبر دوست  )صلی الله علیه وسلم(اختصاص داده به نعت و اوصاف رسول الله
 ده است. اما درین جا اشاره می کنیم به چند تصحیح و کتابهایی که درباره اشعار شاعر مذکور نوشته شده است:بو

مصـطفی حمه بور شـرح و توضـیحاتی را بر دیوان شـاعر مذکور نوشـته اسـت که در ضـمن اشـعار کوردی به شـرح  -
 اشعار فارسی اش نیز پرداخته است.

ــتان"در کتاب  - ــعری که به قالب مخمس و به زبان کوردی   "گولزار کوردسـ ــیخی، چند قطعه شـ ــالح شـ تالیف ملا صـ
 مضمون آن مناجات با خداوند است. بیگ کوردی آورده است کهنوشته شده است را از مصطفی 

ندگی نامه شاعران که سید عبدالحمید سجادی آن را نوشته است، ز  -نشر احسان-در کتاب شاعران کرد پارسی گوی-
کوردزبان را با نمونه هایی از شـعر فارسـی یشـان جمع آوری کرده اسـت و در ضـمن آن زندگی نامه مصـطفی بیگ کوردی 

 را نیز با نمونه های شعر فارسیش آورده است. 
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محمد مصـطفی نیز به تصـحیح دیوان کوردی پرداخته اسـت که در قسـمت شـعر فارسـی آن، شـرح و معنی بعضـی از -
 نوشته است. ،مات فارسی  و دشوار را در زیرنویس دیوان مذکورکل 

 شیوه ی پژوهش
از نوع کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل  ،شـیوه ی پژوهش در این مقاله شـامل جمع آوری مطالب و روش تحقیق در آن

ــت. ــیر و   محتوا و ابزار گردآوری اطلاعات نیز فیش برداری اسـ ترجمه ی قرآن الهی برای ترجمه ی آیات قرآنی از تفسـ
 قمشه ایی استفاده شده است.

 بحث و بررسی
می پردازیم. اما اولین و کامل )صـلی الله علیه وسـلم(در این بخش از مقاله ابتدا به معرفی نام و صـفات رسـول الله

ام و ، در گفتار خداوند اســت، که در نخســت ن)صــلی الله علیه وســلم(ترین صــفات و اســامی نیک درباره ی آن بزرگوار
را با نمونه هایی از آیه های قرآن کریم می آوریم و معرفی می کنیم. سپس نام )صلی الله علیه وسلم(صفات رسول الله

را با نمونه های احادیث نبوی و نظر محققان، مخالفان اعتقاد دینی، فکری و غربیان )صـلی الله علیه وسـلم(و صـفات وی
ار   ه داده ایم. آشــــکـ اره اش ارائـ ــد و آن  را نیز دربـ اشــ ا نیز می بـ د آن هـ اییـ ا چـه حـدی مورد قبول و تـ ه تـ می شــــود کـ

صـلی الله علیه  (را صـاحب کمال انسـانی و دینی می شـمارند. نیز به اطاعه ی رسـول الله)صـلی الله علیه وسـلم(بزرگوار
راضــی باشــد، و فرمانبرداری از وی و خداوند متعال، مشــروط بر اینکه حق تعالی به این شــیوه از اطاعت کردن )وســلم

اشـاره فرموده اسـت. سـپس در بخش اصـلی  )...اطیع الله و اطیع الرسـول...(چنانچه در بسـیاری از سـوره های قرآن به  
 در اشعار فارسی مصطفی بیگ کوردی پرداخته ایم.)صلی الله علیه وسلم(پژوهش به صفات و سیمای رسول اکرم

 در قرآن کریم:)وسلم صلی الله علیه (ها و صفات رسول اکرمنام )١
مصـطفی بیگ کوردی صـاحبقران که یکی از شـاعران بلند آوازه و مشـهور کورد اسـت در شـش بند شـعر که به فارسـی 

پرداخته اســت و آن بزرگوار را به طرز )صــلی الله علیه وســلم(ســروده اســت، به اوصــاف و ســیمای رســول اکرم محمد
رداخته اسـت. قبل از اینکه داخل اشـعار کوردی زیبایی وصـف نموده اسـت. نگارنده نیز در مقاله ی حاضـر به تحقیق آن پ

و اقوال خود آن رسـول داشـته باشـیم چونکه تصـور و   )قران کریم(شـویم؛ لازم اسـت نگرش مختصـری را به کتاب الله 
بر دو قســم )صــلی الله علیه وســلم(نگاه کوردی نیز برهمان منبع الهی اســت. اســماء، صــفات و القاب شــريفه آن بزرگوار

هائى كه در قرآن كريم از وى ذكر شـده، دوم القاب و صـفاتى كه در اخبار و احاديث راجع به آن  ات و ناماسـت، اول صـف
در نزد )صـلی الله علیه وسـلم(هاى گرامى او كه در قرآن آمده اسـت:نام های پیامبر اسـلامجناب رسـيده اسـت، اينك نام

در )صــلی الله علیه وســلم(رتری دارد. اســم مبارك پیامبرخداوند دارای مقامی با عظمت اســت و بر دیگر پیامبران الهی ب
آمده اســت كه در )صــلی الله علیه وســلم(محمدو چهار بار با نام  احمدقرآن کریم پنج بار آمده اســت كه یك بار با نام 

تِی مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أ باشند.آیات زیر می راً بِرَسُولٍ یَا�  )٦الصف: (»حْمَدُ «وَ مُبَش�
 . »آید و نام او احمد استدهند به رسولی كه بعد از من می  «و بشارت 

 ٢له قه بی فه خره له ئایاتی مه حه ببه ت  )احمد(        )محمد(به عه لاماتی   )مبشر(عیسابوو 
 )نامی(

 
 .)، احمد لقب فخر است در آیات محبت)صلی الله علیه وسلم(ترجمه: عیسی بود بشارت داد به علامات و ظهور محمد( ٢
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دٌ «...وَ ما   ولٌ...» مُحَم� دٌ «محمد فقط فرســـتاده خداســـت». «ما كانَ  )١٤٤آل عمران: (ا�لا� رَســـُ با  مُحَم� حَدٍ مِنْ رِجالِكمُْ ا� ا�
لَ عَلی  «محمد پدر هیچ یك از مردان شــما نیســت...».  )٤٠الاحزاب:  (...» الِحاتِ وَ آمَنُوا بِما نُز� «وَ ال�ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصــ�

دٍ  ایمان   «و كســـانی كه ایمان آوردند و كارهای شـــایســـته انجام دادند و به آنچه بر محمد نازل شـــده  )٢محمد: (»مُحَم�
«... ِ دٌ رَسُولُ الله�   .«محمد فرستاده خداست...»)٢٩الفتح: (آوردند». «مُحَم�

 که وی را خالقش بستود     ازو شد جود هر موجود و زو شد دیدها بینا "محمود"و   "احمد"، "محمد"
 )جامیگوڵزاری كوردستان،  (

: اول المسـلمیندر قرآن کریم به معانی مختلف آمده اسـت که عبارتند از:  )صـلی الله علیه وسـلم(اما صـفات محبوب
ِ رَب� الْعَالمَِينَ  كِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِله� لاَتِي وَنُســــُ لِمِينَ»  *«قُلْ ا�ن� صــــَ لُ الْمُســــْ و� نَا ا� مِرْتُ وَا� لِكَ ا� رِيكَ لهَُ وَبِذَٰ نعام:  الا(لاَ شــــَ

«بگو: همانا نماز و طاعت و تمام اعمال من و حیات و ممات من همه برای خداست که پروردگار جهانیان است.    )١٦٢،١٦٣
اول اند و من اول کسـی هسـتم که تسـلیم امر خدایم». مرا فرمان داده  )اخلاص کامل(که او را شـریک نیسـت و به همین 

ن يَغْفِرَ  المؤمنین ا نَطْمَعُ ا� نـ� لَ الْمُؤْمِنِينَ»: «ا� و� ا ا� ن كنُـ� ا ا� انَـ ايـَ ا خَطـَ نَـ ا رَب� ان   )٥١الشــــعراء:  (لنََـ ارمـ ه پروردگـ دواريم كـ ا اميـ «مـ
لُ  اول العابدینآورندگان بوديم».   كه نخسـتين ايمان  ]چرا[گناهانمان را بر ما ببخشـايد  و� نَا ا� نِ وَلدٌَ فَا� حْمَٰ : «قُلْ ا�ن كاَنَ لِلر�

ــت اوّل من او را می)٨١خرف: الز(الْعَابِدِينَ» ــتیدم». « بگو: اگر خدا را فرزندی داشـ اسُ قَدْ جَاءَكمُ برهانپرسـ هَا الن� ي� : «يَا ا�
ا »  بِينًـ ليَْكمُْ نُورًا م� ا ا� نزَلْنَـ كمُْ وَا� ب� ن ر� «اى مردم در حقيقـت براى شــــمـا از جانب پروردگارتان برهانى   )١٧٤النســــاء: (بُرْهَانٌ م�

كثَْرَ بشیرايم».  ما به سوى شما نورى تابناك فرو فرستاده آمده است و كِن� ا� اسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰ ةً ل�لن� رْسَلْنَاكَ ا�لا� كاَف� : «وَمَا ا�
اسِ لاَ يَعْلمَُونَ » تر بشارتگر و هشدار دهنده براى تمام مردم نفرستاديم ليكن بيش  ]به سمت[«و ما تو را جز  )٢٨سباء:  (الن�

ينَ»خاتم النبیندانند». مردم نمى بِي� ِ وَخَاتَمَ الن� ولَ الله� سـُ كِن ر� جَالِكمُْ وَلَٰ ن ر� حَدٍ م� بَا ا� دٌ ا� ا كاَنَ مُحَم� «محمد  )٤٠الاحزاب: (: «م�
 پدر هيچ يك از مردان شما نيست ولى فرستاده خدا و خاتم پيامبران است». 

 ملجا بنی آدم چه در دنیا و چه در عقبا اشیخاتم             توب تو باشی اشرف عالم تو باشی مبدا و
 )طاهر بیگ جاف(

 ٣دمهششایی موحهتیفی مۆری موحهجمی كهت    نهخری ریسالهمیم فهنگوشت نومای خاتهئه
 ) حمدی(

نِيرًا»داعیاً الی الله رَاجًا م� ذْنِهِ وَسـِ ِ بِا� به سـوی خدا دعوت کنی  )خلق را(«و به اذن حق   )٤٦الاحزاب:  (: وَدَاعِيًا ا�لىَ الله�
كَ لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ ».  : «...زیبـاترین اخلاق. چراغ فروزان عالم باشــــی» )در این شــــب ظلمـانی جهـان(و  ن� «و  )٤القلم:(وَا�

رْسَلْنَاكَ ا�لا� رَحْمَةً ل�لْعَالمَِينَ »رحمة للعالمینراستى كه تو را خويى والاست».   ما تو را  )ای رسول(«و  )١٠٧نبیاء: الا(: «وَمَا ا�
مْ حَرِيصٌ : «لقََدْ جَاءَكمُْ رَســُ رحیم نفرســتادیم مگر آنکه رحمت برای اهل عالم باشــی».   كمُْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنِت� نفُســِ نْ ا� ولٌ م�

حِيمٌ»  شـما آمد که فقر و پریشـانی و   )هدایت(«همانا رسـولی از جنس شـما برای   )١٢٨التوبه: (عَليَْكمُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ ر�
ه مؤمنان رئوف و مهربان اسـت».  شـما بسـیار حریص و ب )آسـایش و نجات(آید و بر  جهل و فلاکت شـما بر او سـخت می

لُ»�:  رســول ســُ ولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قَبْلِهِ الر� دٌ ا�لا� رَســُ جز یک پیامبر )صــلی الله علیه وســلم(«محمد )١٤٤آل عمران: (وَمَا مُحَم�
ِ وَال�ذِيرسـول اللهنیسـت که پیش از او نیز پیغمبرانی بودند و درگذشـتند».   ولُ الله� سـُ دٌ ر� حَم� ارِ : «م� اءُ عَلىَ الْكفُ� د� نَ مَعَهُ ا�شـِ

فرسـتاده خداسـت و یاران و همراهانش بر کافران بسـیار قویدل )صـلی الله علیه وسـلم(«محمد  )٢٩الفتح:  (رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ»
ــفق و مهربانند».   ــیار مش ــخت و با یکدیگر بس ــول مبینو س ىٰ جَارس ؤُلاَءِ وَآبَاءَهُمْ حَت� عْتُ هَٰ ولٌ  : «بَلْ مَت� ــُ ءَهُمُ الْحَق� وَرَس

 
 .)پشت و شانه اش؛ مُهر محشای محمد  )مهر نبوت(ترجمه: انگشت نمای خاتمیم؛ فخر رسالت. ستاره( ٣
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بِينٌ» منـد کردم تا بهره  )مهلـت داده و از عمر(بلکـه آنان و پدرانشــــان را  )و من تعجیـل در عقوبت نکردم(«  )٢٩الزخرف:  (م�
ولٍ كرَِيمٍ»رسـول كریم  آنکه دین حق و رسـول مبین بر آنها آمد». هُ لقََوْلُ رَسـُ ن� ی  وح («که قرآن به حقیقت   )٤٠الحاقه:  (: «ا�

مِينٌ»  رسـول امین:کلام رسـول بزرگواری اسـت».  )خدا و ولٌ ا� ن�ي لكَمُْ رَسـُ ِ ۖ ا� ليَ� عِبَادَ الله� وا ا� د� نْ ا�  )او گفت(� )۱۸الدخان:  («ا�
دْ   رئوف:امر بنـدگـان خـدا را بـه من واگـذاریـد، کـه من بر شــــمـا بـه یقین رســــول امین پروردگـارم�.    )ای فرعونیـان(کـه   «لقََـ

حِيمٌ» جَاءَكمُْ  مْ حَرِيصٌ عَليَْكمُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ ر� كمُْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنِت� ــِ نفُسـ نْ ا� ولٌ م� ــُ ــولی از  )١٢٨التوبه:  (رَسـ «همانا رسـ
 )آسـایش و نجات(آید و بر شـما آمد که فقر و پریشـانی و جهل و فلاکت شـما بر او سـخت می )هدایت(جنس شـما برای 

نِيرًا» ســراج منیرو به مؤمنان رئوف و مهربان اســت».  شــما بســیار حریص  رَاجًا م� ذْنِهِ وَســِ ِ بِا� الاحزاب:  (: «وَدَاعِيًا ا�لىَ الله�
ــوى خدا به فرمان او و چراغى تابناك».   «و دعوت )٤٦ ــاهدكننده به سـ رًا  شـ ــ� اهِدًا وَمُبَشـ ــَ لْنَاكَ شـ ــَ رْسـ ا ا� ن� بِي� ا� هَا الن� ي� : «يَا ا�

خوبان را (گواه باشــی و  )بر نیک و بد خلق(ما تو را به رســالت فرســتادیم تا  )گرامی(«ای پیامبر   )٤٥الاحزاب:  (وَنَذِيرًا»
هَدَاءَ عَلىَ . شـهیدبترسـانی» )بدان را از عذاب خدا(مژده دهی و  )به رحمت الهی طًا ل�تَكوُنُوا شـُ ةً وَسـَ م� لِكَ جَعَلْنَاكمُْ ا� : «وَكذََٰ
اسِ وَيَكوُنَ  هِيدًا» الن� ولُ عَليَْكمُْ شــَ ســُ را به آیین اســلام هدایت کردیم و به   )مســلمین(«و ما همچنان شــما  )١٤٣البقره: (الر�

ل�  صـاحب». )تا شـما از وی بیاموزید(سـیرت نیکو بیاراسـتیم تا گواه مردم باشـید و پیغمبر نیز گواه شـما باشـد  : «مَا ضـَ
احِبُكمُْ وَمَا غَوَىٰ»   نزَلْنَا عَليَْكَ الْقُرْآنَ   )١(: «طه  طهيار شــما نه گمراه شــده و نه در نادانى مانده».  ]هك[«   )٢النجم: (صــَ مَا ا�

قَىٰ  ىٰ   )٢(لِتَشـْ . ما قرآن را از آن بر تو نازل نکردیم )ای مشـتاق حق و هادی خلق(«طه   )٣تا١طه: (»  )٣(ا�لا� تَذْكِرَةً ل�مَن يَخْشـَ
 ــ(که   خویشـــتن را به رنج درافکنی. تنها غرض از نزول قرآن آن   )ش در هدایت خلقاز کثرت عبادت خدا و جهد و کوشـ

لىَ  عبداللهاســـت که مردم خداترس را متذکر و بیدار ســـازی».  جِدِ الْحَرَامِ ا� نَ الْمَســـْ رَىٰ بِعَبْدِهِ ليَْلاً م� ســـْ بْحَانَ ال�ذِي ا� : «ســـُ
ى ال�ذِي بَارَكنَْا حَوْلهَُ لِنُ  جِدِ الاْ�قْصـَ يرُ»الْمَسـْ مِيعُ الْبَصـِ هُ هُوَ السـ� ن� «پاک و منزه اسـت خدایی که در  )١الاسـراء: (رِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ا�

به مسـجد اقصـایی که پیرامونش را مبارک و پر نعمت   )مکهّ معظّمه(را از مسـجد حرام    )محمّد(شـبی بنده خود   )مبارک(
: «وَبِالْحَق� مبشـربه حقیقت شـنوا و بیناسـت».   )خدا(یم که او  سـاختیم سـیر داد تا آیات و اسـرار غیب خود را به او بنمای

رًا وَنَذِيرًا» لْنَاكَ ا�لا� مُبَشـ� رْسـَ نزَلْنَاهُ وَبِالْحَق� نَزَلَ وَمَا ا� را به حق فرسـتادیم و به   )قرآن عظیم(«و ما این آیات    )١٠٥الاسـراء:  (ا�
رُ مدثرآنکه بشارت دهی و بترسانی».  حق و راستی هم نازل شد، و نفرستادیم تو را جز برای   ث� هَا الْمُد� ي� نذِرْ  )١(: «يَا ا� قُمْ فَا�

رْ    )٢( كَ فَكبَ� رْ  )٣(وَرَب� ای.  در پیچیده  )حیرت و فکرت(«الا ای رســـولی که خود را به لباس   )٤تا١المدثر:  (»   )٤(وَثِيَابَكَ فَطَه�
نتَ مُذَك�رٌ»  مذّكرخدایت را به بزرگی و کبریایی یاد کن».    برخیز و به اندرز و پند، خلق را خدا ترس گردان و مَا ا� ن� : «فَذَك�رْ ا�

هَا مزملمتذکر ســـاز که وظیفه پیغمبری تو غیر از این نیســـت».  )به حکمتهای الهی(« پس خلق را )٢١الغاشـــیه:  ( ي� : «يَا ا�
لُ  م� شــب را   )هان(ای.  خفته  )فکرت و خاموشــی(«الا ای رســولی که در جامه  )٢و١المزمل:  (»)٢(قُمِ الل�يْلَ ا�لا� قَلِيلاً  )١(الْمُز�

نـتَ مُنـذِرٌ وَلِكـلُ� قَوْمٍ  منـذربرخیز مگر کمی».  )بـه نمـاز و طـاعـت خـدا( ا ا� مَـ ن� هِ ا� ب�ـ ن ر� ةٌ م� هِ آيَـ نزِلَ عَليَْـ : «وَيَقُولُ ال�ـذِينَ كفََرُوا لوَْلاَ ا�
باید بدانند (ای فرسـتاده نشـد؟  گویند که چرا از خدایش بر او آیت و معجزهمی  )به طعنه(« و باز کافران )٧الرعد:  (هَادٍ»  

ناصح رهنمایی است».   )از طرف خدا(است و هر قومی را   )خلق از نافرمانی خدا(تنها وظیفه تو اندرز و ترسانیدن    )که
مِينٌ امین نَا لكَمُْ نَاصِحٌ ا� بَل�غُكمُْ رِسَالاَتِ رَب�ي وَا� رسانم و من برای شما ناصح  «پیغام خدایم را به شما می)٦٨الاعراف:( »  : «ا�

به اســرار  )صــلی الله علیه وســلم(به علم رســول خدا   "یا ایها النبی "«خطاب    )یاایها النبی(النبیو خیرخواهی امینم». 
ي�  )  ۴۶٨/ ١۴: ١٩٩٨؛ طنطاوی،  ٢۶۶/ ٩:   ١۴١٨قاسمی،  (تحلیل و تحــریم اشــاره دارد».   َ وَلاَ تُطِعِ الْكاَفِرِينَ «يَا ا� قِ الله� بِي� ات� هَا الن�

ا» ا حَكِيمًـ َ كاَنَ عَلِيمًـ افِقِينَ ا�ن� الله� همیشــــه خدا ترس و پرهیزکار باش و هرگز تابع    )گرامی(«ای پیغمبر   )١الاحزاب: (وَالْمُنَـ
، ٢٨الاحزاب:  (یاایها النبی در  سـوره های رأی کافران و منافقان مباش که همانا خدا دانا و حکیم اسـت». همچنین صـفت 
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ــت.  )١٢الممتحنه:(، )٧٣التوبه:  (،  )١التحریم:  (،  )١الطلاق:  (،  )٧٠، ٦٥الانفال:  (،  )٥٩، ٤٥  ــوعات مختلف آمده اس همراه با موض
ليَْكمُْ جَمِيعًا ال�ذِي لهَُ مُلْ النبی الامی ِ ا� ولُ الله� ن�ي رَســُ اسُ ا� هَا الن� ي� هَ ا�لا� هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ : «قُلْ يَا ا� لَٰ مَاوَاتِ وَالاْ�رْضِ لاَ ا� كُ الســ�

بِعُوهُ لعََل�كمُْ تَهْ  هِ وَات� اتِـ ِ وَكلَِمَـ الله� ي� ال�ـذِي يُؤْمِنُ بِـ بِي� الاْ�م� هِ الن� ولِـ ِ وَرَســــُ الله� آمِنُوا بِـ دُونَ»  فَـ ای رســــول مـا بـه («  )١٥٨الاعراف:  (تَـ
مه شــما جنس بشــر رســول خدایم، آن خدایی که فرمانروایی آســمانها و زمین از آن اوســت، هیچ  بگو که من بر ه  )خلق

که از هیچ  (میراند، پس باید ایمان به خدا آرید و هم به رسول او پیغمبر امّی  کند و میخدایی جز او نیست که زنده می
دارد، و پیرو او شــــویـد، بـاشــــد کـه هـدایت  آن پیغمبری کـه بس بـه خـدا و ســــخنـان او ایمـان    )کس جز خـدا تعلیم نگرفتـه

اشــاره اســت به اینکه رسول بودن آن حضرت، دلیــل وجــوب   "یا ایهاالرسول "«خطاب  :)یاایها الرسول(رسولیابید».  
سُولُ لاَ يَحْزُنكَ ال�ذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكفُْرِ مِنَ   )١٩٢/ ٤:  ١٤١٨قاســـمی،(عمـــل بـــه دســـتورات تبلیغـــی اوســـت»  هَا الر� ي� «یَا ا�

فْوَاهِهِمْ وَلَ  ا� ا بِـ الُوا آمَن�ـ ذِينَ قَـ «ای پیغمبر، غمگین مبـاش از آنـان کـه بـه زبـان اظهـار ایمـان   )٤١المـائـده: (مْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ...»ال�ـ
كَ » ب� ليَْكَ مِن ر� نزِلَ ا� ولُ بَل�غْ مَا ا� ســُ هَا الر� ي� «ای پیغمبر،  )٦٧المائده: (کنند و به دل ایمان ندارند و به راه کفر شــتابند...». «يَا ا�

يْءٍ وَكِيلٌ» نذیربرسـان».    )به خلق(تو نازل شـد آنچه از خدا بر  ُ عَلىَٰ كلُ� شـَ نتَ نَذِيرٌ وَالله� مَا ا� ن� «...که وظیفه   )١٢هود،(: «...ا�
نَا  نذیر مبینتو تنها نصـیحت و اندرز خلق اسـت، و حاکم و نگهبان هر چیز خداسـت».   مَا ا� ن� ِ وَا� مَا الآْيَاتُ عِندَ الله� ن� : «...قُلْ ا�

بِينٌ»نَ  ــت، من   )و به امر خدا(«و بگو: آیات نزد خدا   )٥٠العنكبوت:  (ذِيرٌ م� ــولم(اس  )خلق را از انتقام خدا(جز آنکه    )که رس
دارم».   ه نـ ــانم وظیفـ ك ـَولیبترســ لاَةَ وَيُؤْتُونَ الز� ذِينَ يُقِيمُونَ الصــــ� ذِينَ آمَنُوا ال�ـ هُ وَال�ـ ولُـ ُ وَرَســــُ كمُُ الله� ا وَلِي� مـَ ن� اةَ وَهُمْ  : «ا�

«ولیّ امر و یاور شــما تنها خدا و رســول و مؤمنانی خواهند بود که نماز به پا داشــته و به فقرا در   )٥٥المائده:  (رَاكِعُونَ»
  ) ٢(وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ   )ای سـیّد رسـولان و ای کاملترین انسـان(یس  )١(«يس   :)یاسـین(یس  دهند ».حال رکوع زکات می

لِينَ .مرســل )٢و١یس: (بیان»  قســم به قرآن حکمت كَ لمَِنَ الْمُرْســَ ن� تَقِيمٍ  )٣(: «ا� ســْ رَاطٍ م� «که تو   )٤و٣یس: (» )٤(عَلىَٰ صــِ
 البته از پیمبران خدایی که به راهی راست فرستاده شدی».

 :)صلی الله علیه وسلم (اطاعت کردن از رسول اکرم )٢
را همراه با نام خود آورده )صــلی الله علیه وســلم(ل اللهالله ســبحانه و تعالی در قرآن کریم صــفات و ســتایش رســو

 است. 
 ٤ی بڵندی ناوی خودا تۆی هاوناوی خۆی                      مایه خوا ناوی كردوی به 

 )محمدی خاڵ(
ــلم(و اطاعت کردن بنده از او ــلی الله علیه وس ــنودی و )ص ــت که مایه ی خوش را همراه با اطاعت خود قرار داده اس

داوند اســت برای بندگان، آنها با پیامبران و راســتگویان محشــور خواهند شــد. اما اطاعت نکردن و دشــمنی با رضــای خ
را مایه ی قهر خود دانســته اســت و آنان را مجازات خواهد کرد و عمل بنده را باطل شــمرده )صــلی الله علیه وســلم(وی

کنیم و احترام وی، اقوالش را نگهداریم. صــدای   اطاعت)صــلی الله علیه وســلم(اســت. پس برما اســت که از رســول الله
خود را بر صـدا، اقوال وی بلند نکنیم و ایشـان را از خود و پدر و مادر و دارایی، بیشـتر دوسـت داشـته باشـیم. در بسـیاری 

هَا امر فرموده اسـت. چنانکه در آیه های زیر آورده می شـود:  "اطیع الله و اطیع الرسـول"از آیه های قران کریم با  ي� «يَا ا�
عْمَالكَمُْ» ولَ وَلاَ تُبْطِلُوا ا� ســُ طِيعُوا الر� َ وَا� طِيعُوا الله� «ای اهل ایمان، خدا را اطاعت کنید و رســول   )٣٣محمد:  (ال�ذِينَ آمَنُوا ا�

بِ  تَقِيمًا فَات� ــْ رَاطِي مُسـ ــِ ذَا صـ ن� هَٰ ــایع و باطل نگردانید». «وَا� بُلَ او را اطاعت کنید و اعمال خود را ضـ ــ� بِعُوا السـ عُوهُ ۖ وَلاَ تَت�
قُونَ» اكمُ بِهِ لعََل�كمُْ تَت� لِكمُْ وَصـ� بِيلِهِ ۚ ذَٰ قَ بِكمُْ عَن سـَ « این راه مسـتقیم من اسـت، از آن پیروی کنید! و از  )١٥٣الانعام:  (فَتَفَر�

 
 .)خداوند نام تورا همراه نام خود قرار داده است. تو مایه ی بلندی نام خدا هستی  }ای رسول خدا{:  ترجمه( ٤
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! این چیزی اسـت که خداوند شـما را به سـازدپیروی نکنید، که شـما را از طریق حق، دور می  )و انحرافی(های پراکنده راه
نْ آن سـفارش می مْوَالِكمُْ وَ ا� ِ بِا� بِيلِ الله� ولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سـَ ِ وَرَسـُ كمُْ  کند، شـاید پرهیزگاری پیشـه کنید!».«تُؤْمِنُونَ بِالله� فُسـِ

نْ كنُْتُمْ تَعْلمَُونَ» ــف: (ذَلِكمُْ خَيْرٌ لكَمُْ ا� ــول   )١١الصـ او ایمان آرید و به مال و جان در راه خدا جهاد کنید، که «به خدا و رسـ
َ لاَ يُحِب�   )از هر تجارت(این کار   ن� الله� نْ تَوَل�وْا فَا� ولَ فَا� ــُ سـ َ وَالر� طِيعُوا الله� ــت». «قُلْ ا� ــما بهتر اسـ ــید برای شـ اگر دانا باشـ

ــول را اطاعت ک  )٣٢آل عمران: (الْكاَفِرِينَ» ــوید(روی گردانید   )از آنان(نید و اگر «بگو: فرمان خدا و رسـ همانا  )و کافر شـ
ولَ لعََل�كمُْ تُرْحَمُونَ» ســــُ َ وَالر� طِيعُوا الله� «و از خدا و رســــول او   )١٣٢آل عمران:(خدا هرگز کافران را دوســــت ندارد». «وَا�
سـُ  َ وَالر� نَ  فرمان برید، باشـد که مشـمول لطف و رحمت خدا شـوید». «وَمَن يُطِعِ الله� ُ عَليَْهِم م� نْعَمَ الله� ئِكَ مَعَ ال�ذِينَ ا� ولَٰ ولَ فَا�

ئِكَ رَفِيقًا» ولَٰ الِحِينَ وَحَسُنَ ا� هَدَاءِ وَالص� يقِينَ وَالش� د� ينَ وَالصـ� بِي� «و آنان که اطاعت خدا و رسول کنند البته با  )٦٩النساء:  (الن�
بران و صـدّیقان و شـهیدان و نیکوکاران محشـور خواهند شـد، و اینان ها لطف فرموده یعنی با پیغمکسـانی که خدا به آن

لْنَاكَ عَليَْهِمْ حَفِيظًا» ــَ رْسـ َ وَمَنْ تَوَل�ى فَمَا ا� طَاعَ الله� ولَ فَقَدْ ا� ــُ سـ ــتند». «مَنْ يُطِعِ الر� ــاء:  (نیکو رفیقانی هسـ «هر که  )٨٠النسـ
ما تو را به نگهبانی آنها    )کیفر مخالفتش با خداسـت و(کند    رسـول را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده، و هر که مخالفت

الِبُونَ»نفرســــتـاده ِ هُمُ الْغَـ ن� حِزْبَ الله� ا� ولَـهُ وَال�ـذِينَ آمَنُوا فَـ َ وَرَســــُ «و هر کس کـه خـدا و   )٥٦المـائـده: (ایم». «وَمَنْ يَتَوَل� الله�
طِيعُوا  )اسـتفیروز (رسـول و اهل ایمان را ولیّ و فرمانروای خود داند  که تنها لشـکر خدا فاتح و غالب خواهد بود». «وَا�

ولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ» مَا عَلىَ رَســُ ن� نْ تَوَل�يْتُمْ فَاعْلمَُوا ا� ولَ وَاحْذَرُوا فَا� ســُ طِيعُوا الر� َ وَا� «و خدا و رســول خدا را   )٩٢المائده: (الله�
بگردانید پس بدانید که بر رسول ما جز آنکه به آشکار حکم خدا   )طاعت خدا از(اطاعت کنید و بترسید، که هر گاه روی 

الانفال:  (در ســوره های: )صــلی الله علیه وســلم(را ابلاغ کند تکلیفی نخواهد بود». همچنین اطاعت کردن از رســول الله
، )١٧،  ١٣،  ١٠،  ٩الفتح:  (،  )٣٦،  ٣٣،  ٣١،  ٢٩،  ٢٢الاحزاب:  (،  )٦٢،  ٥٦،  ٥٤،  ٥٢النور:  (،  )٧١،  ٤٣التوبـه:  (،  )٧١،  ٦٤،  ٤٦،  ٢٧،  ٢٤،  ٢٠،  ١٣

، ٨التغابن:  (،  )٨،  ٧،  ٤الحشــر:  (،  )٢٠،  ١٣،  ١٢، ٩، ٨،  ٥، ٤المجادله:  (،  )٢٨، ٢١، ١٩، ٨، ٧الحدید: (،  )١٥، ١٤، ٧، ٥، ٣،  ٢، ١الحجرات:  (
ــت. بنـابر آیـاتی کـه در مورد اطـاعـت کرد  )١٢ ن از خـداونـد متعـال و رســــول  نیز پیرامون موضــــوعـات مختلف آمـده اســ

نزد خداوند آن قدر والاسـت  )صـلی الله علیه وسـلم(آورده شـد درمیابیم که مقام رسـول الله)صـلی الله علیه وسـلم(اکرم
که آفریدگار هسـتی و تمامی فرشـتگان بر او درود می فرسـتند و خداوند به همه مؤمنان دسـتور می دهد که آنها هم بر  

هاَ ال�ذینَ آمَنوُا صَل�وا عَلیَْهِ وَ سَل�موُ )لمصلی الله علیه وس(پیامبر بی یا اَی� ا درود بفرستند: «اِن� الّلهَ وَ مَلائِکتََهُ یُصَل�ونَ عَلیَ الن�
لیماً» ــْ ــانی که ایمان آورده اید! بر او درود   )٥٦الاحزاب: (تَس ــتند، ای کس ــتگانش بر پیامبر درود می فرس «خداوند و فرش

ویید و تسـلیم فرمانش باشـید». چنانکه ملا صـالح شـیخی در کتاب گولزار کوردسـتان دو بیت زیر را بفرسـتید و سـلام گ
 از شاه نعمت الله ولی و پیرمرد شاعر دراین مورد آورده است.

 دل خود را منور کن جهانی را معطر کن      دهن پر شهد و شکر کن بگو صلوات پیغمبر
 )شاه نعمت الله ولی(

 ٥دیدارت دا له ی دیارهو نورهدیدارت دا                                        ئه س�واتی لهخوا 
 )مێردپیره(

 
 

 
 .)آشکار است  )رخسارت(خداوند صلوات را بر شما فرستاد، نور آن صلوات بر دیدارت)صلی الله علیه وسلم(ترجمه: ای رسول الله( ٥
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 در احادیث نبوی:)صلی الله علیه وسلم (نام، صفات و فضائل رسول الله )٣ 
مؤلفاتشـان نقل کردند اما )وسـلمصـلی الله علیه  (هر چند که مؤلفین اسـلامی نام و صـفات زیادی را برای رسـول الله

محمـد، احمـد، المـاحی، الحـاشــــر، المقفی، العـاقـب، النبی التوبـة و نبی  (آنچـه کـه در احـادیـث نبوی ثبـت شــــده، عبـارتنـد از: 
اسـت. هردو امام محدث بزرگ اسـلامی؛ مسـلم و بخاری از جبیر بن مطعم نقل می کنند که جبیر می گوید: «قَالَ )الرحمة

ولُ الِله  ُ بِی الْکفُْ رَسـُ نَا الْمَاحِی ال�ذِی یَمْحُو الله� حْمَدُ، وَا� دٌ، وَا� نَا مُحَم� مَاءٍ: ا� سـْ هُ ا� رُ  صـلی الله علیه وسـلم: لِی خَمْسـَ نَا الْحَاشـِ رَ، وَا�
نَا الْعَاقِبُ» اسُ عَلىَ قَدَمِی، وَا� رُ الن� صـلی الله («رسـول الله  )۲۳۵۵و  ۲۳۵۴مسـلم: (و )۴۸۹۶بخاری: (؛  )متفق علیه(ال�ذِی یُحْشـَ

برد و حاشـر  که الله به وسـیلۀ او کفر را از بین میفرمود: من پنج نام دارم: محمد، احمد، ماحی یعنی کسـی)علیه وسـلم
». مسـلم از ابو موسـی اشـعری نیز نقل می کند که )خاتم پیامبران(شـوند و عاقب که مردم بعد از او حشـر مییعنی کسـی
نَا  )لیه وسـلمصـلی الله ع (پیامبر اکرم مَاءً فَقَالَ: ا� سـْ هُ ا� ي لنََا نَفْسـَ م� ل�مَ يُسـَ ُ عَليَْهِ وَسـَ ل�ى الله� ِ صـَ ولُ الله� می فرماید: «كاَنَ رَسـُ

حْمَةِ» وْبَةِ، وَنَبِي� الر� رُ، وَنَبِي� الت� ي، وَالْحَاشـِ حْمَدُ، وَالْمُقَف� دٌ، وَا� فرمود:  )علیه وسـلمصـلی الله («رسـول الله )٢٣٥٥مسـلم: (مُحَم�
شـوند، النبی التوبة:  که مردم بعد از او حشـر مینامهای من عبارتند از؛ محمد، احمد، المقفی، الحاشـر: حاشـر یعنی کسـی

ــتغفار و النبی الرحمة: پیامبر رحمت برای جهانیان ــول الله )یعنی پیامبر توبه و اس ــلی الله علیه (رحمت و بزرگی رس ص
فریاد رس و مشفع امت خویش  )سبحانه وتعالی(ت و بلکه در روز قیامت نیز با اجازه ی اللهتنها دراین جهان نیس)وسلم

ذْنِهِ» فَعُ عِنْدَهُ ا�لا� بِا� بقره:  (و تمام امتهای قبل از خویش نیز هسـت. قرآن کریم با صـراحت اعلام می دارد. «مَنْ ذَا ال�ذِي يَشـْ
فَعُونَ ا�لا� لِمَنِ «چه کســـی اســـت که بدون اجازه او نزد او ســـفار  )٢٥٥ ش کند» و در جایی دیگر می فرماید. «...وَلاَ يَشـــْ

رضايت دهد شفاعت نمى كنند...» در احادیث نبوی نیز آمده است    ]خدا[«...و جز براى كسى كه   )٢٨الأنبياء:  (ارْتَضَى...»  
می باشــم و اولین کســی که در   که می فرماید: من ســید و بزرگ نوه های آدم هســتم و آخرین پیامبر خدا بر روی زمین

روز قیامت از زمین بیرون می آید و زنده می شــود من هســتم و در روز قیامت بیشــتر انبیا اتباع من هســتند و اولین  
صــلی الله علیه (کســی که درب بهشــت برایش والا می شــود من هســتم. من شــفیع بهشــتیان می باشــم. قال رســول الله

. «آتي بـاب الجنـة يوم القيـامـة  )١٩٦مســــلم:    (وم القیـامـة، و انـا اول من یقرع بـاب الجنـة»«انـا اکثر الانبیـاء تبعـا ی)وســــلم
ابو هریره   )١٩٧مســــلم:  (فـأســــتفتح فيقول الخـازن: من أنـت؟ فـأقول: محمـد فيقول: بـك أمرت أن لا أفتح لأحـد قبلـك »

ولُ الِله   )رضـی الله عنه( نَا سـَ )صـلی الله علیه وسـلم(می فرماید: قَالَ رَسـُ ق� عَنْهُ  «ا� لُ مَنْ يَنْشـَ و� دُ وَلدَِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَا� ي�
عٍ» ف� لُ مُشـَ و� افِعٍ وَا� لُ شـَ و� «ان مثلی و مثل الانبیاء قبلی، کمثل رجل بنی بنیانا فاحسـنه و اجمله،  )٣٦١٥الترمذی:   (الْقَبْرُ، وَا�

به و یعجبون له، و یقولون: هلا وضـعت هذه البنة؟! قال: فأنه الا موضـع لبنة من زاویة من زوایاء، فجعل الناس یطوفون 
ــلم: (و  )٣٥٣٥البخاري في كتاب المناقب:   (البنة، وانا خاتم النبیین» . همچنین الله متعال با دادن ویژگی هایی )٢٢٨٦مسـ

ایر پیامبران متمایز نموده اسـت؛ و ایشـان را )صـلی الله علیه وسـلم(به رسـول الله، با سـتایش هایی که در ایشـان را از سـ
ــایل و  ــی از این فض ــت. به این ترتیب و به برکت این پیامبر گرامی، بخش میان پیامبران دیگر نبوده، متفاوت نموده اس
مکارم شــامل امت محمدی شــده اســت. از جمله مواردی که در این حدیث ذکر شــده اند پنج ویژگی ارزشــمند اســت. از 

ا لمَْ يُعْطَهُن� )صـلی الله علیه وسـلم(ایت اسـت که رسـول اللهرو)رضـی الله عنهما(جابر بن عبدالله عْطِيت خَمْسـً فرمودند: «ا�
مَ  ي� جِدًا وَطَهُورًا فَا� ــْ هْرٍ وَجُعِلتَْ لِي الا�رْضُ مَسـ ــَ يرَةَ شـ ــِ عْبِ مَسـ رْت بِالر� ــِ حَد مِنْ الاْ�نْبِيَاء قَبْلِي: نُصـ دْرَكتَْهُ ا� تِي ا� م� ا رَجُلٍ مِنْ ا�

لاةُ فَ  بِي� يُبْعَ الصـ� فَاعَةَ، وَكاَنَ الن� عْطِيتُ الشـ� حِل�تْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلمَْ تَحِل� لا�حَدٍ قَبْلِي، وَا� ، وَا� ل� ةً، وَبُعِثْتُ  لْيُصـَ لىَ قَوْمِهِ خَاصـ� ثُ ا�
ةً» اسِ عَام� لىَ الن� نشـده اسـت: از مسـافت  «پنج چيز به من عطا شـده که پيش از من به هيچ پيامبری داده    )متفق علیه(ا�

يک ماه، دشـمنانم دچار ترس و وحشـت می شـوند؛ و زمين برای من مسـجد و پاک گرديده اسـت. بنابراين هر كجا وقت  
نماز فرارسـيد، امتم می توانند همانجا نماز بخوانند. مال غنيمت برای من حلال شـده اسـت درحالی كه قبل از من، برای  
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شــفاعت به من عنايت شــده اســت. هر پيامبری فقط برای قوم خودش فرســتاده هيچ پيامبری حلال نبوده اســت. حق 
 شده است درحالی كه من برای تمام مردم دنيا مبعوث شده ام»

 توسط غیر مسلمانان و غربیان:)صلی الله علیه وسلم (نعت رسول اکرم )٤
گفتند. اما در این بخش،  بهترین  )صــــلی الله علیه وســــلم(البته بســــیارند از آن هایی که در مورد نعت رســــول اکرم

پژوهشگر تنها تفکر و نظر چهار نفر از رجال مشهور غیر مسلمان جهان، از چهار ملت، کشور، زبان و ادیان مختلف جهان  
ــفیر رحمة للعالمین ــت، که هریک از آن ها نظر خود را در مورد سـ ــلم(را آورده اسـ ــلی الله علیه وسـ ــید و بزرگ )صـ و سـ

مفکر و رهبر ســیاســی و معنوی   ١٩٤٨-١٨٦٩بیان گفتند. یکی از آن ها؛ ماهماتا گاندی، متولد با آزادی  )انس و جن(ثقلین
می گوید: «خواسـتم صـفات آن انسـان را بشـناسـم که بدون  )صـلی الله علیه وسـلم(هندیان اسـت که در نعت رسـول الله

را به این درجه نرسـانده اسـت...   تفرقه قلب ملیون ها انسـان را به خود جلب کرده بود، بدون شـک هرگز شـمشـیر، اسـلام
صـلی الله علیه  "(محمد"بلکه رسـیدنش به این درجه به سـبب؛ سـادگی، با دقتی، صـداقت، هنرمندی، دلسـوزی و شـجاعت

یکی دیگر ازآن کســانی که از   )٩:  ٢٠٠٧پشــتیوان کاکل،(بود... این ها اســلام را بدین درجه رســاندند نه شــمشــیر».  )وســلم
 ١٩٣٢مخالف است؛ مایکل هارت، متولد)صلی الله علیه وسلم(فکری، عقیدتی و ملی با رسول اللهلحاظ دینی، و مذهبی،  

می گوید: «اولین کسـی )صـلی الله علیه وسـلم(فیزیکدان یهودی آمریکایی اسـت که درباره ی وصـف و بزرگی آن بزرگوار
ــلم"(محمد"که در میان بزرگترین مردان تاریخ انتخاب کنم   ــلی الله علیه وس ــی هارا متحیر می کند. ا)ص ــت، که بعض س

تنها مرد تاریخی ای بود که از لحاظ دینی و دنیوی به بهترین صــورت به موفقیت رســید. وی بزرگترین دین را در جهان  
ــیزده قرن از  ــد و تا امروز نیز که س ــتمداران جهان تبدیل ش ــیاس ــترش داد، و به یکی از بزرگترین س ــیس کرد و گس تاس

  ١٩١٠-١٨٢٨یکی دیگر از نـامـداران جهـان؛ تولوســــتوی، متولـد   )٧همـان:  (تـاثیر بـاقـدرتی دارد».    درگـذشــــتش میگـذرد هنوز
زندگی و شـاهکارهای )صـلی الله علیه وسـلم(رمان نویس مشـهور روسـی اسـت که او هم نام و آوازه ی بلند رسـول اکرم
تمام جهان را  )صـلی الله علیه وسـلم"(محمد"دینی و دنیوی وی را شـنیده اسـت و در مدحش می گوید: «پیام و برنامه ی

بدان افتخار کند که )صلی الله علیه وسلم"(محمد"فرا می گیرد، چون مطابق با عقل و حکمت است. آنقدر بس است که
را زیر چنگ  اهریمن آداب و رســوم زشــت و فاســد درآورد. جلوی این ملت، )ملت عرب(ملت زیردســته و به خون آلوده 

شـاعر   ١٨٦٩ -١٧٩٠، یکی دیگر از آن نامداران جهان؛ لامارتین، متولد )٣٨: ٢٠١٤لیو تولسـتوی، (بازکرد. راهِ بلندِ موفقیت را  
می گوید: «چه کسـی می تواند یکی از )صـلی الله علیه وسـلم(و سـیاسـتمدار فرانسـوی اسـت که در سـتایش آن بزرگوار

صــلی الله علیه  "(محمد"قایســه کند. بلی این م)صــلی الله علیه وســلم"(محمد"مشــهورین تاریخ را از لحاظ دانائی با 
ــلم ــتار عبادت واقعی  )وسـ اســـت که فیلســـوف، قانون گذار، جنگجو، قانع کننده ی هوا، بنیانگذار مکتب فکری و خواسـ

بلند پایه تر؟! اگر برای انسان شجاعت و )صلی الله علیه وسلم"(محمد"اسـت. الان می خواهم بپرسم آیا کسی هست از 
مقایســه کند».  )صــلی الله علیه وســلم"(محمد"اشــد چه کســی می تواند یکی از نابغه های عصــر را با دانائی قیاس ب

 )٨:  ٢٠٠٧پشتیوان کاکل،  (
 در اشعار فارسی مصطفی بیگ کوردی صاحبقران)صلی الله علیه وسلم (سیمای رسول اکرم

می کند و در تعریف قرآن کریم    کوردی صــاحبقران در ابتدا و آغاز اشــعار فارســی اش، از ابتدای خلق انســان شــروع
ــت ازجمله: خلق آدم و حوا، کار،   ــه های متفاوتی اس ــوره ها و آیه های قران کریم درباره ی قص ــیاری از س می گوید؛ بس
فرمانبرداری و زندگی تمام پیامبرانی که در قرآن کریم ذکر شــده اند؛ مثلا؛ قصــه ی نوح، ابراهیم، اســماعیل، اســحاق،  

و گفتگو و دعوت آنها به قومشـان به توحید و الله پرسـتی به   )علیهما السـلام(، موسـا و عیسـا...یعقوب، یوسـف، یونس
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تنها و اجتناب از نافرمانی خدا و بت پرســتی و کارهای ناروا و حرام، که قومشــان داشــته اند، و تحمل رنج و ملامت و  
 پر از قصه های جان افزا از پیامبران است.   سختی ای که از طرف قومشان به آن ها هدیه شده است. بدین وسیله قرآن

 یک هزارش قصه های جانفزاست                                یک هزارش نعت پاک مصطفی است
 )٣آیه ی قرآن: / دیوان کوردی(

ــلم( پیامبر اکرم ــلی الله علیه وسـ ــرت بر مبنای )صـ جامعه را با قدرت، رحمت و محبت اداره می کرد و راهبری حضـ
را )صلی الله علیه وسلم(و محبت بود. با همین عامل مردمان را به سوی مقصد کمال سیر داد. قرآن کریم، پیامبررحمت 

نَةٌ  وَةٌ حَسـَ سـْ ِ ا� ولِ الله� به عنوان اسـوه ای حسـنه معرفی می کند و در مورد آن حضـرت می فرماید: «لقََدْ كاَنَ لكَمُْ فِي رَسـُ
َ وَا َ كثَِيرًا»لِمَنْ كاَنَ يَرْجُو الله� ــول خدا  )٢١الاحزاب: (لْيَوْمَ الآْخِرَ وَذَكرََ الله� ــما را به رس ــبر و مقاومت با («البته ش چه در ص

خدا و روز قیامت امیدوار باشـد   )ثواب(اقتدایی نیکوسـت، برای آن کس که به  )دشـمن و چه دیگر اوصـاف و افعال نیکو
نشــان می دهد که اســوه بودن آن حضــرت، )صــلی الله علیه وســلم(رو یاد خدا بســیار کند.»؛نگاهی به ســیره آن بزرگوا

خاتمیت ایشـان را نیز توجیه می کند که چرا که برترین انسـانی که از لحاظ سـجایای اخلاقی و صـفات انسـانی در میان  
صـــلی الله علیه (بشـــریت بی بدیل اســـت. پس چنین اوصـــافی اســـت که کوردی شـــیفته ی دیدار جمال آن بزرگوار

 سعدی آسا که می گوید:  ست وا)وسلم
 ماه فرومانده از جمال محمد                                             سرو نباشد به اعتدال محمد

 ) سعدی(
و شـوق و اشـتیاقش به دیدن وی چنین می نویسـد:   )صـلی الله علیه وسـلم(کوردی نیز در سـتایش جمال رسـول الله

ایـد و قـامـت   امـت بیـ ا؛ در حین دیـدن قـد و قـامـت رســــول اللهوقتی کـه روز قیـ ارم برپـاشــــود، طوبـ ه (یـ صــــلی الله علیـ
خود را خم کرده و شـرمگین خواهد شـد. پس خدایا مرادم بده و دعایم را مسـتجاب کن و مرا به دوسـتم شـاد کن.  )وسـلم

 توکه می دانی دل آزرده و آزار دیده ی من از فراق آن چگونه پریشان شده است.
 م، که قد او شود برپا                  نماند قامت طوبی، هرانگین: یار می بیند قیامت، منتظر دان

 خداوندا، مرادم ده، به وصل دوست شادم کن     که دانی سینه ی ریشم چه سان آزار می بیند
 )٤،٥خوشا پروانه ای: / دیوان کوردی(

 مجنون خانه بنیاد می کردم اگر این شیوه ی لیلا صفت، می دیدمی اول      به نجد، آن را، چو 
 )٤ز کوه بیستون: / دیوان کوردی(

مانند عشق لیلی و مجنون وصف  )صلی الله علیه وسلم(در بیت بالا کوردی عشق و محبت خودرا در برابر رسول الله
  را می)صــلی الله علیه وســلم(می کند و می گوید: اگر من درآن دوران می بودم و چهره ی زیبای لیلا صــفت آن محبوب

ــحرا می زدم و در نجد ــت و صـ ــدم و به دشـ خانه ای را برای خود می   )بیابان حجاز(دیدم همچو مجنون دیوانه می شـ
را به فریادرس انسـانیت می داند از جهل  )صـلی الله علیه وسـلم(سـاختم و می ماندم. همچنین در ابیات زیر، رسـول الله

ــانی کـه بی آگـاه بودنـد، در نـادانی و ظلم و بی عـدالتی ای کـه درآن دوران جهـان و مم لکـت عربی را فرا گرفتـه بود و کســ
ــورۀ توبه   ــدند. خداوند در  س ــتگار ش ــادی بخش او، بیدار و رس خواب غفلت و نادانی فرورفته بودند، با نوای خوش ش

شـما بر   پیامبرش را با این ویژگی ارج نهاده و فرموده اسـت: «بی گمان پیامبری از خود شـما به سـویتان آمد که رنج های
 )١٢٨التوبه: (او سخت است و بر هدایت شما حریص است، اصرار دارد؛ و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است». 
 ای ز شیـپـور تو جهـــان پـر شـور                            وز نــوای تـو عـالـمــی  مسـرور 

 و زخیـال تـو شـهـر دل مـعـمـور     از وصـال تـو ملـک جــان آبـــــاد                        
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 از صـدای تـو خـفـتــة غـفــلــت                              گشتـه بـیـدار، رسـتـه، دل رنجور
 )٣تا١بند اول: / دیوان کوردی(

و  نیز ادامه می دهد که برای عاشـقان و دوسـتان یا کسـانی که به وی ایمان آوردند، مایه ی خوشـحالی، شـادمانی شـد
آن ها نیز به وسـیله وی رسـتگار شـدند و نصـرت یافتند. برای گمرهان و کسـانی که راه راسـت و خوشـبختی را گم کرده 

در شـبی که از مدین به وادی طور و مصـر برمی گشـت؛    { )علیه السـلام(بودند سـایه بخش بود مانند نجات یافتن موسـی
سِ طُوًى»}گم کرد و خـداونـد اورا نجـات داد"وادی طور"راه را در   د� الْوَادِ الْمُقَـ كَ بِـ ن�ـ كَ ا� اخْلعَْ نَعْليَْـ كَ فَـ ا رَب�ـ نَـ ن�ي ا�  )١٢طـه:  (. «ا�

قـدم  )و مقـام قرب مـا(از خود بـه دور کن کـه اکنون در وادی مقـدس طوی  )همـه علایق غیر مرا(«منم پروردگـار تو، نعلین 
وقتی که باردار شـد به عیسـا و وقت   )علیه السـلام(بر عیسـا  سـرگردانی و راه گم کردن مریم؛ مادر پیام{ای». مانند نهاده

. «فَنَادَاهَا مِنْ  }زایمانش فرا رسـید خداوند اورا زیر درخت خرمایی با نوزادش محافظت کرد و اورا دران فتنه نجات داد
ا ﴿ رِي�ـ كِ ســــَ كِ تَحْتَـ لَ رَب�ـ دْ جَعَـ لا� تَحْزَنِي قَـ ا ا� كِ بِ ۲۴تَحْتِهَـ ليَْـ ي ا� ا ﴿﴾ وَهُز� ا جَنِي�ـ كِ رُطَبًـ اقِطْ عَليَْـ ــَ ةِ تُســ خْلَـ ذْعِ الن� مریم:  (﴾»۲۵جـِ

او را ندا کرد که غمگین مباش که خدای تو از زیر قدم تو چشمه  )روح القدس یا فرزندش عیسی(«زیر آن درخت   )٢٥،٢٤
 آبی جاری کرد. شاخ درخت را به سوی خود حرکت ده تا از آن بر تو رطب تازه فرو ریزد». 

 هـوای تـو عـاشقـان دلـشـــاد                   بـه ولای تـو، دوستـان مـنـصــور  بـه
 گمـرهــان طـریـق حـیــرتــــرا                     ســایـه ات، نخـل و، نور، وادی طور

 )٥و٤بند اول:  / دیوان کوردی(
ه نغمه و آوای زیبایی تشبیه می کند که موجب  را ب)صلی الله علیه وسلم(در ابیات زیر گفتمان و فرموده های پیامبر

آنچه که در مصادر دینی آمده است که داود دارای زیباترین صدا [شده است.   )علیه السلام(رشک و حسادت پیامبر داود
و پاسـخ و فرموده های کامل و بی نقص او مکمل، اصـلاح کننده ی اشـتباهات و مشـکلات زبور اسـت.    ]و آواز بوده اسـت

يتُ لكَمُُ  دینی که تْمَمْتُ عَليَْكمُْ نِعْمَتِي وَرَضــِ كمَْلْتُ لكَمُْ دِينَكمُْ وَا� لاَمَ  شــما آورده اید و کامل و تمام اســت «...الْيَوْمَ ا� ســْ الاْ�
«...امروز دین شـما را به حد کمال رسـانیدم و بر شـما نعمتم را تمام کردم و بهترین آیین را که اسـلام  )٣المائده:  (دِينًا...»

برای بشــریت اســت،   )ســبحانه و تعالی(اســت برایتان برگزیدم...» و همچنانکه قران دین کامل، تمام و آخرین کتاب الله 
 )٤٠الاحزاب: (نیز آخرین پیامبراست. «...ولى فرستاده خدا و خاتم پيامبران است».)صلی الله علیه وسلم(محمد

 پــاسـخــت حـل مشکـلات زبـور نغـمـه ات رشـک لــحــن داودی                      
 ارمـغــان تــو اکـمــل و اتـمــم                          ای یـگــانـه بـه خـاتمـی مشهور

 )٩و٧بند اول: / دیوان کوردی(
تولدت فیض بخش عالم شـد و باشـوق و نور تو بت پرسـتی ازمیان رفت و خفت و سـرافکندگی برداشـته شـد. چون  

شـد، هردو عالم نورانی شـد. تمام ظلمت، تاریکی جهل و نادانی از میان رفت و روز قیامت مومنان  نور رخسـارت هویدا 
ولهَُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَق� لِيُظْهِرَهُ عَلَ  لَ رَسـُ رْسـَ ينِ كلُ�هِ وَلوَْ را نورانی کرد. قران کریم دراین مورد می فرماید: «هُوَ ال�ذِي ا� ى الد�

رِكُ  «اوسـت خدایی که رسـول خود را به هدایت و دین حق فرسـتاد تا آن را بر همه ادیان عالم   )٣٣التوبه:  (ونَ»كرَِهَ الْمُشـْ
 تسلط و برتری دهد هر چند مشرکان ناراضی و مخالف باشند».

 مقـدمـت فیـض بخـش عالم شـد             دیـر و بتخـانـه بست و بت مکسور 
 در دو عـالـم شکست خورد دیجور           لـمـعــة طلعتت چــو پـیـدا شـد      

 )١١و١٠بند اول: / دیوان کوردی(
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می  )صــلی الله علیه وســلم(در ابیات زیر نیز تمام ســتارگان، مهر و ماه را پرتوی از نور و زیبایی رخســار  پیامبراکرم 
پر نورشده است. می افزاید   داند و می گوید؛ مهر یا خورشید از پرتوی رخسار تو روشن شده و ماه نیز از نور پیشانیت

که کسـانی مگر گنگ و بی زبان باشـند، جز صـفات تورا بر زبان بیاورند. کسـانی مگر کور باشـند که دنبال کسـانی جز تو  
اطاعت کنیم و دنبال هیچ دین )صـلی الله علیه وسـلم(بروند. بنابراین منظورش این اسـت تنها باید از خدا و رسـول الله

َ وَرَسُولهَُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ  و افکاری نباشیم. چو طِيعُوا الله� ن با این حال دچار باختن قیامت خواهیم شد. «وَا�
ابِرِينَ»   ــ� َ مَعَ الصـ بِرُوا ا�ن� الله� ــْ ــید و هرگز راه اختلاف و  )٤٦الانفال:  (رِيحُكمُْ وَاصـ «و همه پیرو فرمان خدا و رســـول باشـ

در اثر تفرقه ترســناک و ضــعیف شــده و قدرت و عظمت شــما نابود خواهد شــد، بلکه همه باید یکدل،   تنازع نپویید که
هیچ دین و راهی را بجز دین اسـلام و   )سـبحانه و تعالی(پایدار و صـبور باشـید، که خدا همیشـه با صـابران اسـت». الله 

تعالی در قران کریم فرموده اســت: «وَمَنْ يَبْتَغِ  را قبول ندارد. چنانکه الله)صــلی الله علیه وســلم(اطاعت از رســول الله
رِينَ» لاَمِ دِينًا فَلنَْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاســِ ســْ «هر کس غیر از اســلام دینی اختیار کند   )٨٥آل عمران: (غَيْرَ الاْ�
 هرگز از وی پذیرفته نیست، و او در آخرت از زیانکاران است».

 ــرتــو جـمـال تـســت                    ز آسمـان جملـه نجم و ماه و خـورمظـهـر پ
 مـهــر از مـشـعل رخـت روشـــن                      مـاه از نـور جبهـه ات پــر نــــور

 جـز صفـاتت نگــویــد الا گـنــگ                         غـیــر ذاتــت نـجـویــد الا کــور
 ) ١٥تا١٣بند اول:  / دیوان کوردی(

من کـه عـاشــــق و دلبـاختـه ی   }ای پیـامبر{در ابیـات پـایـانی این بنـد کوردی نظرخودرا نیز بیـان می کنـد کـه می گویـد:  
توام، اگر زیبـایی رخســــار تورا داشــــتـه بـاشــــم، دیگر حور و غلمـان و این و آن چی بـاشــــنـد در برابر زیبـایی تو. من تنهـا 

وام. تو که بر تخت دلم ســلطان باشــی چگونه از در و آســتانه ات دور می شــوم. من که همدل و خواســتار رســیدن به ت
همانند حلاجم در حق پرســتی باشــادی و پای کوبان به تو می گویم: ای که بانفیر فرموده هایت و آیه هایی که جبریل 

ای نماینده ی حق و راسـتی، پیام  برایت آورد، دنیارا خوشـنود سـاختی، تو خورشـید هدایت و نور خداوند هسـتی؛ پس
 حقت را بیان کن.

 شاهدم جلوه ی حق است ، دیگـــر               چیست غلمـان و ایـن و آن و حور
 ای کـه بـر تخت دل تـو سلطـانـی                  چـون شــوم  از آستــانـه ات دور

 ر خـاص خـود دستورای خوش آن دم سوی مقتل خویش              یـابــم از یــا
 هـمـدل و هـمــانـنــد حـلاجـــم                          حـق پرستـی رهـم، نـه جـوراجور 

 پـای کـوبــان ز شوق و دست فشان               فـاش گـویــم بـه نـالـه ی سنتور 
 ــریــلــــــی کــای دمـت نفخـه ی سـرافـیـلـی                           مــورد واردات جـب

 انـت شـمـس الـهـدی و نـور الحـق                    اظـهــر الـحق، یــا ظهـور الـحـق 
 ) ٢٢تا١٦بند اول: / دیوان کوردی(

و اصـحاب و یاران و )صـلی الله علیه وسـلم(کوردی تقریبا تمام  بند دوم اشـعار فارسـیش را به سـتایش پیامبر اکرم
اختصـــاص داده و هرچند که آن ها را از زبان مردم به گدا نام برده اســـت و )صـــلی الله علیه وســـلم(پیروان آن بزرگوار

نموده و می گوید: هرچند که کیســه یشــان تهی باشــد و به دنیا   مردم از آن ها بیزارند، اما آن ها را به پادشــاه تشــبیه
اهمیت نمی دهند اما کتاب قران و ســـنت که از گنج پر اهمیت تر اســـت در آســـتین دارند. مانند گنج و گوهر در  شـــکم  

 ــ د.  نهنگ و خزانه زیر خاک پنهانند. اما واقعیت وجودشــان حقیقت دارد. روزی نام، نشــان و نعتشــان آشــکار خواهد ش
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. چونکه آن گدایان، پیرو پیامبری هستند که با }همچو پیامبر یونس که گوهری بود در شکم نهنگ اما در آخر بیرون آمد{
خدای خویش در شـب معراج خلوت کرده اسـت. هرچند که درین دنیا جاه و مکانشـان بزرگ و در رفاه نباشـند اما باطنی 

 نورانی و پر از زندگی با محبوبشان دارند.
 گـدایــان کـه خـلـق را ننگـنـد                      پـادشــاهـــان عـــرش اورنـگـنــد آن 

 گـنـج در آستیـن و کـیـس تـهــی                 پــای بـر عـرش و زیـر سـر سنگیـن
 چـون، خـزانـه نـهــان، بـه ویــرانه                   چـون گـهــر در نـهـنـگ بـاهنگنـد

 وت پـشـت کــاخ را شــاهـــد                    کــان دران مجمـعــی هـمــاهنگند خلـ
 گـرچـه ظـاهـر بـه کلبـه اند ساکن                بـاطـنــی را بـه جـان شبــا هنگنـد 

 )٥تا١بند دوم: / دیوان کوردی(
خطور کند اما کوردی آن هارا  وقتی که بحث از گدا می شــود شــاید انســانی ضــعیف و زشــت و بی ســروپا به ذهن

بســیار قوی و باقدرت و زیبارو و دارای اخلاقی کامل و انســانی تمام عیار ســتایش می کند. آن ها در دل همه محبوب  
می شـنوند. نهالشـان با آب زلال  )صـلی الله علیه وسـلم(هسـتند، چون کلمات سـخنان گوهرآمیز را از لب لعل پیامبر اکرم

 بزرگ شده است. پس این است که چنین زیبا و شوخ و شیرن هستند.)لله علیه وسلمصلی ا(اشک آن بزرگوار
 هـمـه پیـل افگنــان و ، آهــو وش                ملـک اخـلاق و آدمـــی رنـگــنـــد
 گـاه در گنـج دلـبـــری مـبـسـوط                  گه زرنـج زمــان سـبـک سـنـگـنـد

 ومـسـرع الافـکـــار                   در بـیــابــان وصلـشــان لـنـگـنــد طـائــر وهـم 
 هم در اقلیم دل چـو سـلـطـانـنـد            هــم بــر افــواج جـان چو سر هنگند
 از لـــب لـعـل و، گیسوی مشکین                خــرم و، کــامـیــاب، بــا هـنــگـنـد 

 بــه مـثـل               طـبـلـه در طـبـلـه، تـنـگ در تنگنـد  دل پـر اسـرار غیـب را
 دل ز کـف دادگــــان شــوریــده           شـوخ و شـیـریــن و شـاهـد و شنگند 

 (١٢تا٦بند دوم: / دیوان کوردی)
ــول الله ــهادت می دهد که رسـ ــاره می کند و شـ ــلی الله(کوردی در ابیات زیر دوباره به واقعه ی معراج اشـ  علیه  صـ

لم ر و نهان آسـمان   )وسـ بسـیاری از پیامبران الوالعظم را در آن مدارس غیبی دید و با بعضـی از آن ها گفتگو کرد. پیام سـِ
اطـاعـت کردنـد. در زمـانی کـه  )ســــبحـانـه وتعـالی(را بـا صــــدق و صــــفـا بر زمین آورد و همـه از آن پیـام و دســــتورات الله

«كه آيا  )١٧٢الاعراف:(ود: «الســــت بربکم» همه گفتند: «قالوا بلا شــــهدنا» به بندگان خویش فرم)ســــبحانه و تعالی(الله
پروردگار شـما نيسـتم گفتند چرا گواهى داديم...»و بنا براین بر عهد و پیمان خود با پروردگارشـان صـادق بودند. از دیو 

را در آغاز خلق )وسـلم صـلی الله علیه(نفس و شـیطان فریب نخوردند. کوردی در ابیات آخر عشـق و محبت رسـول الله
 آدم تا زمانی که اسرافیل به صور می دمد یعنی تا قیامت در دل پیروان و انسانیت باقی خواهد ماند.

 انـبـیــا در مـدارس غـیــبـــــی                     کـشـف کـشــاف و فــر فــرهنگـنــد 
 ـر پــرواز طــی راه لـنـگــنـــد در سـمــای حـقـیـقـــت جـانـی                       مـهـ

 شـاهـدم، شـاهـدم کـه در مـعـراج             هـمـه شـان دیــد، در رهش  چنگند 
 بـا ددو انس و جـن به صدق و صفا            لـیـک بــا دیــو نـفــس و در جنگند 

 و صـیـقــل زنـگـندجـان و دل بـاز  پـرتــو نـظـــری                      کـحــل ابـصــار 
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 وانگـهـی میـکـده چـکــار آیـــد؟                   کــه هـمــه خـود خـم و مل و بنگند 
 چـونـکــه مسـت  الست  انـد آنان                   پـی کـامــی چنـیــن قـوی ینگـنـد 

 نـگــنــد غافل از خویش و، بیخود،از مستی             واقـف از روم و   آگــه از ز
 بـی صفــای هـوای دلـجــویـــت                      خـفــه و، بـنــدگـــان بنگ رنگـنـد 
 از گـدایـان بـه شــورهــای هـــو                  هـرکــه بــا چنگ و دنگ، نـی دنگند
 گـوش سـوی سروش و دف در کف              نــای  بـا نــای  و چنگ در چنگنـد 

 ســرافـیـل؛ عشـق: در یـکـــدم                   تـا دم صـور، وا پـسـیــن دنـگــنــداز 
 مـطـربـان خـوش، نـغـمــه سـرای                   بــا خــروشـی چـنـیـن در آهـنگنـد 

 (٢٦تا١٤بند دوم: / دیوان کوردی)
را بسـیار دوسـت  )صـلی الله علیه وسـلم(چنانچه گفته شـد کوردی آدمی صـوفی مشـرب، مذهبی بوده، و پیامبر اکرم

در ذهنش حک شـده اسـت. گاه گاه آن صـور  )صـلی الله علیه وسـلم(داشـته اسـت و عکس و سـیمای معنوی رسـول اکرم
ش، باز این دوسـتی و محبت را تایید کرده معنوی ظاهر می شـود و به دیده دل می بیند که در بند سـوم اشـعار فارسـی ا

را سروده است که می گوید: دوباره در آیینه دلم )صلی الله علیه وسلم(است. اشعاری پر از دوستی و محبت آن بزرگوار
صـلی الله (عکس آن محبوب پیداشـد و مانند کاهربا محبت خویش را در دلم جذب کرد. از شـدت دیدن چهره ی محبوب

دی مسـت و حیران شـد دل و جانش سـرگشـته و آواره ی لقای وی شـد و آن چهره نورانی دل او را روشـن  کور  )علیه وسـلم
 و آباد کرد چنانکه ستارگان، آسمان را روشن می کنند. 

 بـاز از آیـنــه عکـس پـیــدا شـــد                  شـــاهـــد معـنـوی هـویــدا شــــد
 د                 هـمـچـنــان کـهـربـا، کـاه ربا شـــد باز آن جـذبــه، از دل خـاک شـــ

 باز چــون گــردد پــرتـــو اخـتـــر                    جــان سـرگـشـتـه، راه پـیـمـا شــد 
 رهگـذاری بــه ســوی کـــوه نــور               در رهـش گــویـــی خــود ثریا شــد 

 ب                مجـلـس افـــروز مـحـفــل آرا شـــد بــاز آن شـمـع بـزم خـلــوت غی
 بــاز آن پــرده دار پــرده نـشـیــن                چهـره بنـمـود و، عـقـل شـیدا شــد 
 بــاز از عشق و شــوق آن چــهـــره          جان و دل مست و کـام صـهـبـا شــد 

 )٧تا١بند سوم: / دیوان کوردی(
بیان می کند که؛ با ظهور و بعثت وی رســاله و پیام )صــلی الله علیه وســلم(ی ســتایش رســول اکرمکوردی در ادامه 

را مســح و الغا کرد. البته نه اینکه دین تازه ای را آورده باشــد و   )علیهما الســلام(پیامبران قبل از خود را از آدم تا عیســا
ــد، نخیر.   اشــ امبران قبـل از خودرا بی ارزش نگـاه کرده بـ ام پیـ یعنی بـدعیـات و افراط و تفریطی کـه بعـد از فوت هر پیـ

پیامبری توســـط قومشـــان وارد ادیان ســـماوی شـــده بود؛ آن ها را از بین برد. مانند پیامبران قبل از خود، بالخصـــوص  
د...  مردم را تبلیغ کرد. چون تمام پیامبران برادر یکدیگرن )سبحانه وتعالی(به توحید و الله پرستی)علیه السلام(ابراهیم  

ى، و دِينُهُمْ واحِدٌ» ت� هاتُهُمْ شـَ م� تٍ؛ ا� و  )١٤٥٢:  ١٤٠٨البخاری،   (و دین و خدای همه ی آن ها یکی اسـت. «...و الأنْبياءُ أوْلادُ عَلا�
را به پیامبر بعد از خود داده اســت. همه یشــان برای  )صــلی الله علیه وســلم(همه آن ها به ترتیب خبر آمدن این بزرگوار

را به رسـالت )صـلی الله علیه وسـلم(فرسـتاده شـده اند. کوردی در بیت بعدی رسـالت رسـول اکرم )لااله الا الله(توحید و 
و موحد بودن وی تشــبیه می کند، که او هم مردم را به توحید و الله پرســتی دعوت می    )علیه الســلام(پیامبر ابراهیم

اوَاتِ وَالاْ�رْضَ   کرد. تمـام بـت هـا و خـدایـان بـاطلی کـه عبـادت می شــــدنـد از بین مَـ تُ وَجْهِيَ لِل�ـذِي فَطَرَ الســــ� هْـ ن�ي وَج� برد «ا�
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رِكِينَ» نَا مِنَ الْمُشـْ «من از روى اخلاص پاكدلانه روى خود را به سـوى كسـى گردانيدم كه آسـمانها  )٧٩الانعام: (حَنِيفًا وَمَا ا�
د گونـه  دهُـ رســــالـت خود را بـه تمـام عـالم رســــانـد. همچون  و زمين را پـديـد آورده اســــت و من از مشــــركـان نيســــتم» هُـ

ــا ــلام(عیسـ ا»)علیه السـ ِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلنَِي نَبِي� ن�ي عَبْدُ الله� ــدیق می کرد. «قَالَ ا�  )٣٠مریم: (، عبدالله بودن خودرا تصـ
 «گفت: همانا من بنده خاص خدایم که مرا کتاب آسمانی و شرف نبوت عطا فرمود». 

 رش، رســـالــــه ی ادم                 تــا مسیحــا کــه مسـح و الغا شــدبــه ظـهــو
 از ازل ثـبـت لــوح شــد هــرگـــاه                  بـه ظـهــوری کـــه روح افــزا شــد
 گـــاه بــر صــورت خـلـیــل آمــد                     گــاه در جـســم لات و عــــزا شــد

 چــون شـمـع و گــاه پـــروانه                گــاه خـورشیـد و، گــاه حـرباء شــدگــاه 
 ارنــی گــو بــه  طــور  شـوق آمد                    پـرتـو انــداز کــــوه سـیـنــا شـــد
 هُـدهُـدی خـبـر بـه مـلـک سـبــاء                بـردو چـون جـم بـه تخـت صنعاشـد

 و  روح القدوس پـیـام از خویش        داد وانـگــه بــه شکـل عیسـی شـــد همچ
 هـمـه آمــاده بــاش هـنـگــامـــی                    کـانـدران خـاتــم  امــر فـرمـا شــد 
 نـســخ ادیـــان و خـتــم آنـهـا کرد                   نــور یــزدان کــه شــاهـد مـا شــد 

 )٢١تا١٣بند سوم: / دیوان کوردی(
بحث شـده اسـت، کوردی دراین بند )صـلی الله علیه وسـلم(چنانچه در بند دوم قبلی و در سـتایش پیروان رسـول اکرم

نیز آن گدایان و پیروان را به ثروتمندترین ملک دنیا تشـبیه می کند. البته این دسـتاورد و خوشـبختی بی کران، توسـط  
اســت که با پیروان خود با درســتی رفتار )صــلی الله علیه وســلم(و متواضــع بودن آن بزرگواربرکت و از خود گذشــتگی 

می کرد. راه نمای دین و دنیای آنان بود و آن ها نیز، جان خود را فدای وی می کردند. تنها او را مولا، سرور و بزرگ خود 
 می دانستد و اطاعت می کردند.

 گـشـت و مسـتـغـنی ملک دنیا شــد          آن گــدایــی کــه ریـزه خـورش بود  
 مـدتی در رکــاب بـنـده ی خـویـش                مهتـری کــرد و بــــاز ، مــولا شــد
 سـاقــی بــزم مـیــر مجلـس بـــود                  باز چـون بــاده ســوی مـیـنـا شــد

 ج گـــردان و، کـوکـب آسا شــد پس ازان جان به رقص و گردش ســار          بــر
 ) ٢٧-٢٦-٢٣-٢٢بند سوم: / دیوان کوردی(

ــول اکرم ــخنش را به روی رسـ ــلم(کوردی در بند چهارم دوباره پنجره ی سـ ــلی الله علیه وسـ باز می کند و با وی )صـ
ند. هر سـیراب ک)صـلی الله علیه وسـلم(گفتگو می کند. خواسـتار این اسـت که درون خویش را با آب محبت آن بزرگوار

لکه، سـیاهی، غم و اندوهی که بر صـفحه ی دلش نشـسـته، پاک کند. اما کوردی هنرنمایی می کند و سـخنی که با دل خود 
دارد، آرایه ی تلمیح به کار می برد. قصـــه و واقعه هایی که در قران کریم آمده  )صـــلی الله علیه وســـلم(یا رســـول اکرم

گوید که؛ جانا بیا غم و غصـه هایی که بر صـفحه ی دلم نشـته اسـت با   اسـت درین بند به کار می برد و با وی سـخن می
ــانی که منکر و مخالف رای تو ــلام{نوای خوش ازبین ببر. کس ــا }اس ــا آس ــتند، موس ــلام(هس ــوره های:  )علیه الس که در س

ــعراء: (و   )٧٦تا٥٧طه: (،  )٨٩تا٧٥یونس:  ( ــت، جادوی جادو  )٥٢تا٢٩الش ــت داش ــایی که در دس ــت، با عص گران را آمده اس
ابطال کرد، ازبین برد، تمام منکران را مغلوب کرد. در آخر فرعون مغرور، دشـمنان کافر و بی باور بنی اسـرائیل را با خود 

،  )٤٠و٣٩القصص:  (،  )٧٨و٧٥طه:  (،  )٦٦تا٦٢الشعراء:  (،  )١٠٣الاسراء:  (،  )٩٠یونس:  (،  )١٣٦الاعراف:  (در دریای قرمز غرق کرد.
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کـه بـا  )ســــدوم(، قوم پیـامبر لوط)ثمود(. یـا مـاننـد قوم پیـامبر صــــالح)٤٠تـا٣٨الـذاریـات:  (و )٢٤و١٧الـدخـان:  (،  )٥الزخرف: ( 
با باد صـــرصـــر از بین رفتند، تو نیز چنین باش و   )عاد(زلزله و ســـنگ باران، قوم پیامبر نوح با طوفان، قوم پیامبر هود

 همه ی منکران را با تاب شعله ی خویش بسوزان و ازبین ببر.
 جــانـــا نــوای دیـگــر زن                      خــرمـنــم را شــرار فــروهـــــر زن  خـیــز

 دفــع ســودای فــاســـد غــــم را                   بـــر رگ دل ز غــمــــز نـشـتــر زن
 زن مـنـکــرانــرا ز تــاب شعلـة خویش                 مــــوت نــــــار و شـــدت حــر

 مـوسـا آسـا بــه رغــم سـحـــاران                یــک عـصـــای بـــه نـفــس اژدر زن 
 مست ومـغـرور کفـر و بــی بــــاور               مـــوج گــــرداب بــحـر احــمـــر زن 
 گمـرهـــان را بـه زلـزلـه و طوفــان             سـنـگ بـــاران و بـــاد صــر صـر زن

 )٦تا١بند چهارم: / دیوان کوردی(
شـده اسـت که خودش را داخل واقعه ها ای می برد که  )صـلی الله علیه وسـلم(کوردی چنان مسـت محبت آن بزرگوار

می داند و )صـلی الله علیه وسـلم(درآنجا اسـت و جسـم و جان خود را ازآن پیامبر اکرم)صـلی الله علیه وسـلم( رسـول الله
هســتی، با شــمشــیر و خنجر محبت خویش، جســم و جان من را بزن و خیمه ی رحمت دین   می گوید: تو شــه ماعرفناک

اســــلام را گســــترده تر و فراوان تر کن. تا اینکه تمام دنیا را فراگیرد و هیچ دشــــمن و منکر این دین باقی نماند و همه 
می خواهد که مهر و محبت رسـول   تسـلیم دین اسـلام شـوند. بنابراین برای اینکه این خواسـته اش برابر شـود، از خداوند

 در هر دلی جاکند و همه از وی اطاعت و پیروی کنند.)صلی الله علیه وسلم(اکرم
 ضربت از تــو، تـن از تــو، جان از تــو           خـــواه شـمشیـر و، خــواه خنجر زن 

 ــات بــر تـر زنتــو شــه تـخـت  مـاعـرفـنـــاک  ی                   خـیـمــه از مـمـکـن
 شــاهـبـــاز نـشـیـمــن قــدســــی                      تـــا ســـر بــرج لامـکـــان پــر زن 
 ای کـــه داری هــــوای دلـبـــر مــا                نـقـش مـهــرش بــه هـردلـی بر زن 

 )١٠تا٧بند چهارم: / دیوان کوردی(
صـلی الله (در ابیات زیر، کوردی روی سـخنش را به درون خود یا دوسـتداران و مخاطبینی اسـت که پیرو رسـول اکرم

هســتند؛ و ســخنش دو حالت را در خود می گیرد؛ اول اینکه به درون خویش و مخاطبین توصــیه ی مطیع  )علیه وســلم
بگیرید، )صلی الله علیه وسلم(خدا را از آن حبیب الله بودن می کند و می گوید: شما باید تنها الله را بپرستید و اطاعت

گردن تمام بت ها، خدایان ناشـایسـته ای را که در دل دارید بزنید    )علیه السـلام(تیشـه ی ایمانت را تیزکنید. ابراهیم آسـا
نید و و خارج کنید. اگر ســـعادت و خوشـــبختی هر دو دنیا را می خواهید، تعظیم کنید و رخســـار خویش را بر درش بز

صــلی الله علیه  (خود را مانند حلقه ی روی درش بســازید و خودرا بر درش بزنید. عجله کنید تا به آســتانه ی آن بزرگوار
صـلی الله (راه یابید. دوم اینکه می گوید: اگر در آسـتانه اش راه یافتی، دین اسـلام را پذیرفتی، اطاعت آن رسـول)وسـلم

مام محبتت را خرج وی کنید و او را از تمام دنیا و دارایی ای که دارید، بیشــتر  را پیش گرفتی؛ دیگر باید ت)علیه وســلم
صـــلی الله علیه  (دوســـت بدارید و پشـــت از مال  دنیا کنید. درین جا کوردی چنین شـــیفته ی محبت و دیدار محبوب

سـریر و جاه خواب  را از )صـلی الله علیه وسـلم(شـده اسـت؛ سـر گذاشـتن روی جای پای سـگان آسـتانه ی رسـول الله)وسـلم
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بهتر می داند. دارایی، مقام، تخت و تاج دنیارا حقیر می داند و سنگ و خاک آستانه وی را با قیمت تر  ٦سنجر سلجوقی
ــت؛ پیامبر اکرم ــنگ درگاه دوس ــاهی دنیا، س ــلی الله علیه  (از تاج و زر دنیا می داند و می گوید: به جای تاج زر پادش ص

 را روی سر بگذار.)وسلم
 ه آن حــبــیـــب نــســـــخ آور                    تیشـه ات بـــر بـــت و بــــر آذر زن در ر

 کـیـمـیــای سـعـــادت ار خـواهـی                  بـــر درش رخ چـــو سکــه بر زر زن 
 دســت کــوتــاه کــن ز دق الـبــاب               قامتت حـلـقـه ســـاز و بــــر در زن

 گــر درآن آسـتــانــــه ره یــابــــی                    پـشــت پــایـــی بـقـصــر قیصر زن 
 ور نـهـنــدت بــه جـبـهـه داغ قبـول                 داغ و غــــــم بــر دل سـکـنـدر زن

 جـر زنســر بــه پــاگـــه سگـان کویـش نه،               دســـت رد بــــر سـریــر سن
 مـسـت لــولاک بــاش بـــی پــــروا                    بــر ســـر کـفـــر شـیــر اکبـــر زن
 از ســر افـگـــن خـیــال افـسـر و زر               سـنـگ درگـــاه دوســت بــر سر زن 

 )١٩تا ١٢بند چهارم:/ دیوان کوردی(
را بر تمام کتب و )صــلی الله علیه وســلم(م، اطاعت از رســول اکرمکوردی در ابیات پایانی این بند، فضــل دین اســلا

ادیان سـماوی دیگر ارج می نهد. چونکه دین اسـلام؛ دین کامل، آخر، بی نقص، بی تحریف و آسـمانی ای اسـت که تا الان  
افِظُونَ» ا لَـهُ لحَـَ ن�ـ كرَْ وَا� ا الـذ� لْنَـ ا نَحْنُ نَز� ن�ـ ــد «ا� بتـه مـا قرآن را بر تو نـازل کردیم و مـا هم آن را «ال  )٩الحجر:  (بـاقی مـانـده بـاشــ

«و تنها   .محققا محفوظ خواهیم داشـت». بعد از دین اسـلام و پیامبر اسـلام، دین و پیامبر دیگری وجود نخواهد داشـت
ــنودی الله  ــا و خوش ــت. مایه ی رض ــختی قیامت اس ــان از هولناکی و س ــبحانه وتعالی(نجات دهنده ی انس ــت» )س  اس

. پس باید دین و راه وی که اســلام اســت را پیش گرفت. «هر کس غیر از اســلام دینی را اختیار کند هرگز )٤٠الاحزاب:  (
. بنابراین روی به نفس و درون خود و مخاطبین  )٨٥آل عمران: (از وی پذیرفته نیسـت و او در آخرت از زیانکاران اسـت»

ــما نیز قلم می کند و می گوید: همچنان با آمدن قرآن کریم، کتاب ها و م ــدند، ش ــوخ ش ــحف های دیگر پیامبران منس ص
و  ))علیهما السلام(مصـحف آدم، مصـحف شیث، مصحف نوح، مصحف ابراهیم و مصحف موسا(نسـخ را بر پنج مصـحف  

که تحریف شـده اند، بزنید. به طور آشـکار، عیان و با افتخار روی به  )چهار انجیل: متا، لُقا، یوحنا و مرقص (  چهار کتب؛
پیش گیرید تا خوشـبختی دنیا )صـلی الله علیه وسـلم(سـلام بیاورید. خوشـحال و رقص کنان، اطاعت از رسـول اللهدین ا

ــمن  ــانیکه دش ــوید. در حالیکه در قیامت کس ــر پیروز ش ــختی محش ــت بیاورید. تا اینکه بر غوغا و س و قیامت را به دس
د، سـکندر گونه؛ در سـختی و عذاب محشـر رنج می  ، دین توحید و الله پرسـتی بودن)صـلی الله علیه وسـلم(  رسـول الله

 برند. غم و غصه می خورند. انگشت پشیمانی در دهن دارند.
 قـلـــم نسـخ بــه پـنــج مصـحـف نه                   کــزلـک حک بــه چــار دفــتــر زن

 ـص، آور زنبـانــگ حـق آشـکــار فـــرمــــودند                نـعــره ی جــــوش و رقـ
 جـرعــه ای بــرکـش و بـدیـن آهنگ              شــور و غــوغــا بــر اهـل محشر زن 

 ) ٢٢تا٢٠بند چهارم: / دیوان کوردی(

 
ال    ) ٦ اه سـلجوقی بود و در سـ لطان ملکشـ نجَر فرزند سـ لطان سـَ نجَر معروف به سـ قمری در سـنجر به دنیا آمد.   ۴۷۹معزالدین ابوالحارث احمد سـَ

  وی پس از وفات برادرش محمد بن ملکشـــاه، در خراســـان اعلام اســـتقلال یافت و خود را به القاب پدرش، ملکشـــاه، معزالدنیا و الدین خواند.
 .)١٣٨تا  ١٣٦:  ١٣٨٧بویل، جان اندرو ، (او در دارلبطیخ است.آرامگاه 
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چنانچه در بندهای قبلی شـرح داده شـد که کوردی؛ آدمی خداشـناس صـوفی مشـرب پیامبر دوسـت بوده اسـت. که   
اختصـاص داده اسـت. چنان شـیفته و )صـلی الله علیه وسـلم(سـول اکرمتمام شـش بند اشـعار فارسـی اش را به سـتایش ر

بوده اسـت، بالخصـوص دراین بند پنجم، که خود کوردی آن حقیقت  )صـلی الله علیه وسـلم(مفتون به وصـال آن بزرگوار
الله علیه   صــلی(را بیان می کند. آیا در آخر عمرش بوده، و به این فکر بوده اســت که بعد از وفاتش به دیدار حبیب الله

صلی الله علیه (برسد، یا اینکه دلش هوای رفتن به حج و شهر مدینه ی منوره کرده است که مقبره رسول گرامی )وسلم
در آنجاســت تا از نزدیک به دیدار وی برســد. کوردی عشــق و محبت خویش را در کمال می بیند. چنان فکر می   )وســلم

ــول الله ــلی الله علیه وس ــ(کند که در مجلس رس ــانی که در آن مجلس   )لمص ــار آهو وش تمام کس ــت. رخس ــته اس ــس نش
زیبا و پر نور شـده اند، همه از پاکی، مردانگی و )صـلی الله علیه وسـلم(روحانی وجود دارند، که از شـوق نور رسـول الله

الله علیه   صـلی(رازداری؛ عیسـا خصـال هسـتند، می بیند. که همه فرخنده و خوشـحال؛ پروانه آسـا به دور نور حبیب الله 
 می چرخند و خودرا در آتش محبت وی می سوزانند.)وسلم

 وقـت قــرب و وصــال مـی بـیـنــم                عـشـق را در کـمـــال مــی بـیـنـــم 
 بـانـدیـمـــــان خـســـرو انـــدر راز                   شـنـگ و سـیـمــا غــزال مـی بـیـنـم 

 خـلــوت شیرین                  کــوهــکـــن بـــا جـــلال مـیـبـیـنم  بــا وصـیـفــات بــه
 بــا ســرانــی کــه سـالـک عـشق اند                خـلــوتــی بــا دلال مـــی بــیــنـــم 
 رازداران خـــــاص آن خــلـــــــوت                 هـمــه   عـیسـی خـصـال  مـی بـینم 
 هـمــه از عـشـق آن شـــه  لـولاک                   عـــاقــبــت یـک مـــال مــی بـینـم 

 هـمــه دربـــای کــوی او هـسـتـنـد                        آنـچــه فــرخـنــده حال میبینم 
 ـی بـیـنـم آنـچـــه در کــارگــــاه نـقـش صــور                  ذره ای زان جــــمــــال مـ

 )٨تا١بند پنجم: / دیوان کوردی(
اشـاره  )صـلی الله علیه وسـلم(کوردی در ابیات دیگر این بند، به عقاید، افکار، اقوال، اعمال و معجزات رسـول الله     

، تمام اعمال و معجزاتی که انجام داده؛ مثلا  )قرآن و ســنت(می کند و می گوید: دین اســلام، قران کریم، احادیث نبوی
خبرش را بـه وی داده   )ســــبحـانـه وتعـالی(فتن بـه معراج و دونیم کردن مـاه و پیش بینی و بیـان غیبیـاتی کـه خـداونـدر{

همه را به ســحر حلال تشــبیه نموده اســت. چون چنین کارهایی از یک آدم معمولی نمی توان دید. از طرف دیگر،  }بود،
ــاحران نیز ادعای کارهای خارق العاده و غیر   ــتند. جادوگران و سـ ممکن را می کنند. اما کارهای آن ها جادو و دروغ هسـ

صـــلی الله (درحالیکه حرام و باطل می باشـــند. هر چیزی که در کائنات وجود دارد در مقابل زیبایی پرتو نور حبیب الله
 ، که تمام کرانه ها را فراگرفته و نمایان است، گردی بیش نیستند. )علیه وسلم

 گفت و، بـــود                هـمــه سـحـــر حـــلال مـی بـیـنـم  آنـچــه آورد و، کـــردو،
 آنچــه در کـائـنــات کــرده ظـهـــور                     مـظـهــر لایـــزال مـــی بــیــنــــم 
 پـرتــو مـهــر طلــعـــت جــانــــان                   بـــی کـســوف و زوال مــی بـیــنــم 

 )١١تا٩بند پنجم: / ن کوردیدیوا(
 زاهــدا ! کـشـک شــاه بـیـنــی و من               عـــرش آن مـتـعـــال مـــی بـیـنــم 

 مـجـلـس و خـلــوتگــاه هـمـســایـه                 کـــوی آن قـــد نـهــال مـــی بـیـنـم
 ا بــه صــف النـعــال مـی بـیـنـمصـــف ارواح را در آن مـــنــــــــزل                جـــ

 پـاسـخ و حــرف اهــل آن مجـــلـس                هــمـــه رمــز و مـثــال مــی بـیـنـم 
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 درس و بـحــث و بـیـــان آن مـکـتـب             عــاری از قـیــل و قــال مــی بـیـنــم 
 بـــی جـــواب و ســــؤال مـــی بینــم حــل اشکــال و رمـــز آن استــــاد                

 طـوطــی نـطــق را در آن مـحــضــر              پـشـت آیــنـــه ی لال مـــی بـیـنــم 
 طــائــر وهــم را در آن مـجــلــــس                 خـسـتــه، بـی پــروبـال مــی بـیـنـم 

 بــر دو زانـو عــقـــال مــی بـیـنـــم         بـخـتــی عـقــل را در آن هــامـــون          
 ) ٢٠تا١٢بند پنجم: / دیوان کوردی(

 در ابیات بالا، کوردی حافظ آسا زمانیکه روی به دنیا پرستان و دین فروشان و ریاکاران می کرد. می گفت:
 می بینم  "خانه خدا"می بینی و من "خانه"که تو      )ملک الحاج(جلوه بر من مفروش ای 

 )٣٥٧غزلیات حافظ: (
وی نیز روی به متصــوفین، زاهدان تازه، ناپخته و ریاکار دنیا پرســت می کند و می گوید: شــمایی که در بند دنیا و 
ــر و  ــناخته ایید، الان که در این خلوتگه نیز قرار دارید؛ تنها قص ــده ایید، نه خود و نه خدا را نش ــتی خارج نش دنیا پرس

برای به دسـت آوردن دنیا تلاش می کنید. بلکه من در این خلوتگه بزم، مسـت السـتم و عرش بنای دنیایی را می بینید و 
را می بینم. در خلوتگهی که مشـغول عبادت هسـتم، بسـیار شـلوغ اسـت و پر از ارواح پاک اسـت. جای    )خدا(شـاه شـاهان

من در این خلوتگه و بین آن    پایی نمانده به زمین بگذارید. حتی صــف ارواح، به جای کفش ها نیز کشــیده شــده اســت.
را می بینم. گفتگوی آن مجلس؛ همه سـوال و جواب  )صـلی الله علیه وسـلم(همه ارواح، قد و قامت نهال نمای حبیب الله

ــت. بـدون هیچ قیـل و قـالی هر ســــوالی جواب کـامـل خودرا دارد. چون بلاغ و جوابی کـه رســــول   بـه رمز و مثـال اســ
برای مردم ابلاغ می کند، آن قدر کامل و تمام اسـت و دل تشـنه را  )دین اسـلام(مجلسدر آن  )صـلی الله علیه وسـلم(الله

سـیراب می کند، که دیگر نیاز به جواب دیگری نیسـت. کسـانیکه طوطی نما در آن مجلس وجود دارند، لال و دهان بسـته 
 د.عقل، بی پرو بال، خسته و زانو بسته از حرکت می افتن )شتر(می مانند. سیمرغ و بختی

ــانیت را  ــت، تمام کرانه های مادی و معنوی انسـ ــبیه نموده اسـ ــلام تشـ ــی که کوردی به دین اسـ در ابیات زیر مجلسـ
آن   )کویر(فراگرفته است و حل مشکلات دین و دنیای انسان ها را در خود گرفته است. هیچ تشنه ایی نیست در هامون

ب کامل را خواهد گرفت. کوردی با شـور و محبتی  مجلس، الا سـیراب خواهد شـد. هیچ سـوال کننده ای نیسـت الا جوا
دارد، خودرا مانند بلال حبشـی در خدمت وی می داند. می گوید: آن صـراط  )صـلی الله علیه وسـلم(که برای رسـول الله

محال اسـت و به مقصـد نمی رسـد. چنانچه در حدیثی می  )صـلی الله علیه وسـلم(المسـتقیم، بدون راهنمای پیامبر اکرم
الله («هر عمل و عبادتی که بنده انجام می دهد، اگر امر ما  )١٧١٨مسلم:   (عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» فرماید:«من

بر آن نباشـد؛ مردود و باطل اسـت» پس باید اطاعت وی را پیش گرفت. چنانکه قدیسـیان، فرشـتگان و ارواح   )و رسـوله
 د. بهشتی در فراز علیین، مشغول به ذکر و سپاسگذاری می باشن

 تـشـنـه را زیــرپــــای خـضــر نبـی               چـشـمــه ی بـس زلال مــی بـیـنــم 
 در رکــــاب مـحـمــدی خــــــودرا                 هـنـدوئـیــی چـون بـلال مــی بـیـنـم 

 ـیـنــم قـطــع آن راه جــز بــه لـطـف دلیـل               رهـــروانـــرا مــحـــال مــی ب
 قــدسـیــــان بــرفـــراز عـلـیـیـــن                   ذکــرشـــان ایــن مقـال مـی بـیـنــم 

 ) ٢٤تا٢١بند پنجم: / دیوان کوردی(
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آغاز می کند و می گوید: در این صـبح  )صـلی الله علیه وسـلم(کوردی بند شـشـم و آخر را با عشـق و محبت آن بزرگوار 
و محبت آن رســول اســت و جانا برخیز و بزم و بســاط رقص را آماده کن. بربط و نی را   دم زمســتانی دیگر وقت عشــق

بزن، تا خراباتیان جام می نوش کنند و مسـت محبت وی شـوند. کوردی خود را در این مجلس مسـت خراباتیان می بیند 
و در   )قران و احادیث(وی  ، گرفتن الهام از کلام و گفتار)صــلی الله علیه وســلم(و چنان مســت شــده اســت از محبت یار

و کلام و دین وی می کند که می گوید: با محبتی که )صـلی الله علیه وسـلم(این بزم خراباتیان خود را قربان رسـول الله
وی ادامه می    ٧دارم اگرچه با مستی و در این خرابات رو سیه شوم، این عشق و محبت را با مملکت ری عوض نمی کنم.

شـرط شـرکت کردن و داخل شـدن در آن مجلس را چنین بیان می کند و می گوید: چنانکه تا  دهد و در وصـف خرابات و
ــی، نمی توانی از ثمره اش بخوری. تا  ــتی تربیت نکنی و نهال زیاده ی آن را نبری و به آن نرسـ درخت خورما را به درسـ

ایی برای خود نمی یابی. مانند مجنون آســا به دور محمل لیلا نچرخی و نیش و زهر محبت را نچشــی، در آن خرابات ج
خود نغلتی، تمام شــهوات و بدی و گناه خود را مانند تهوع بیرون نریزی، راه توبه را  )اســتفراغ(یاران خرابات، تا در قی

و   )ســــبحـانـه وتعـالی(پیش نگیری و پنجره ی تهـذیـب نفس را بر روی خود بـاز نکنی، درون تشــــنـه ی خود را بـا کلام الله
صلی الله (راب نکنی، مورد عنایت خداوند نمی شوید و پرتو الهی کسب نمی کنید و محبت رسول اللهاحادیث نبوی سی

به حرکت  (را به دســت نمی آورید. پس برای کســب چنین مقامی، اســب خیال رجعت و پشــیمانی را پی کن)علیه وســلم
 تا راه منزل وی را بیابید.  )دربیار

 خـیــز جــانــا بیـار بــربــط و نـــی   وقـت عشـق اسـت و صبح موسم دی          
 از خــرابـــاتـیــان مـسـت، طـلــب                 جــام جـمـشـیـد و تـخـت و افسرکی 
 تــرک تـاتــار و بــاده ی خــلــــر                   رو سـیــه م، گــر دهـم بـه ملکت ری

 نـبـری تــا نـهــال کــــام از پـــــی                  نــخــــوری بــــر ز نـخـــل آزادت        
 نـکـنــی تــا تــواف مـحـمــل لیـل                  نـکـشـی تــا تــو زهــر نیـش از حـی 
 نـدهـنـدت بــه بـزم مستـان جـــای                 تـا چــو یـاران نـغـلـطـــی انـدر قـی

 خـیــال رجـعـت را                     تـا بــری ســــوی مــنــزل او پـــی پـی کــن اسـب 
 )٧تا١بند ششم: / دیوان کوردی(

کوردی در ادامـه می افزایـد؛ روی بر مخـاطبین یـا نفس خود می کنـد و می گویـد: ای پســــر تـا کی از پـدران و خـانـدان  
چی؟! اگر عدی هم مانند پدرش ســخاوتمند   )عدی(خود صــحبت می کنی. جود و ســخا و بخشــندگی  حاتم به پســرش 

ــد و مردانگی بـه خرج نـدهـد. پس تو هم تـاکی بـه آنـان فخر می کنی و می نـازی، بـدون اینکـه خود کـاری بکنی و  اشــ نبـ
همیشـه در خواب غفلت و بی آگاهی هسـتی. پس آگاه باش و پند و وعظ من را گوش کن. خودت راه خویشـتن را روشن  

صـلی  (به آن منزل و مقام باش. ضـرر نمی کنید و ضـمان رسـیدنت به آنجا بر عهده ی من. تنها محمدکن و دنبال رسـیدن 
صـلی الله (را پادشـاه و شـفیع هردو عالم بدان که فخر خاندان لؤی اسـت. چون سـفره و بسـاط عطای وی)الله علیه وسـلم

نگ و مبسـوط گشـت. چون کوردی بی ر "حاتم طی"پهن شـد و مشـمول خداشـناسـان شـد، دیگر فرش سـخای  )علیه وسـلم
ســهمگین شــود، دیگر صــبر و )صــلی الله علیه وســلم(خودرا شــایســته ی آن می داند که از ســفره ی معنوی رســول اکرم

ــوزد و می   ــبر دوری آن بزرگوار در آتش فراق می س ــد؛ بیان حال خودرا چنین می کند که از ص قرارش به پایان می رس

 
بدین دلیل    )٥٧١:  ٢٠١٠دیوان کوردی،(البته نکته ایی اینجا هسـت که گویا «کوردی با سـالم شـاعر، مدتی در شـهر ری ایران زندانی شـده اسـت». ٧

 است که مملکت ری را به این معنی دراین مصراع شعر آورده است.
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ــبحانه و تعالی(گوید: چنانکه کوه طور از جلوه الله ــد، کوردی نیز از حال خضـــوع و فرمانبرداری رســـول   )سـ ــیاه شـ سـ
 زرد گشته است. "به"مانند میوه)صلی الله علیه وسلم(الله

 ای پـســر تــاکــی از پــدر گـوئــی                   جـود حــاتـم  چـه می کند به عــدی 
 ـتـی و عـجـب و سـرکــشی تاکیمستـی و خـواب و بـیـخـودی تا چند            هـس

 بـشـنـو ایـن پـنـد مـن از سمع قبول               گــر زیـان دیـدی   الضـمــانُ عَلــَی 
 شـه ظـهـور الـحق، از دو عـالـــم دان                  نـائــب و، فـخــر خــانـــدان لـــؤی 

 فـرش سـخـــای حــاتم طی چــون بسـاط عطـایـش شــد مبسوط             گـشـت 
 چـنـد نـقـش را نـهــان بــه دل دارم                   سوخـتـم صـبـر عــاشـقـی تــاکــی 
 طـور؛ از جـلــوه، مــن زحــال خضـوع            آن سـیـه گـشـت و مـن بــه رنگ بی 

 ) ١٥تا٩بند ششم: / دیوان کوردی(
بیشـتر می شـود و چنانکه )صـلی الله علیه وسـلم(امیدش به رحمت و لطف پیامبر اکرمکوردی در ابیات زیر و پایانی 

ــبحانه وتعالی( الله ــی برای    )سـ ــتاده ایم الا اینکه رحمت باشـ ــت«ما تو را نفرسـ ــیتش فرموده اسـ در قران کریم در صـ
نیا می داند. با خوشـحالی و را مایه ی رحمت در هرد و د)صـلی الله علیه وسـلم(و کوردی نیز وی )١٠٧الانبیاء:  (عالمیان»

علیه  (ســوره ی الصــف در قران کریم، فرســتاده شــدنش از زبان پیامبر عیســا   )٦(کف زنان و رقص کنان اشــاره به آیه ی
ــلام ــولی كه بعد از من می)الس ــارت دهند به رس ــت»می کند. «و بش ــف:  (آید و نام او احمد اس کوردی محبتش به )٦الص

، کلام و احادیثش می داند و تقاضـای  )صـلی الله علیه وسـلم(مسـت دسـت رسـول اللهدرجه ای رسـیده اسـت که خود را 
آن دارد که وقتی را حاصـل کند که با سـگان درگه وی دوسـتی و همنشـینی کند. تمام خوشـحالی و جوش و خنده اش را 

 مدیون ذکر وی می داند.
 عـالــم است هی  هی لـیــک؛ امـیــد لطـف:  وا  گـفـتـنــد            رحـمـت هــردو 

 کــف زنــان رقـص کـن، مـقــام بخوان             خـیـز و مـژده فـرمـود عـیـســا پــی
 نـی عجـب؛ مـسـت دسـت او هـسـتــم         سـاقـی او، ســاز ازو، ز خـودرا مـــی

 ـــــه وی ای خـوشــا، وقـت آنکــه حـاصـل کـرد               دوسـتــی بــا سـگــان درگ
 همـه زرات جـسـم وجـان پـر جــــوش               از پــی ذکــر اوســت پــی در پـــی 
 خـوانــم ایـــن قـصـه بــر ســر بـــازار              فــاش گـویــم بـه نـغـمـة دف و نـی 

 )٢١تا١٦بند ششم: / دیوان کوردی(
 

 گیرینتیجه
سـت که تمام پیامبران، گرچه از نظر منصـب و مقام نبوّت و اتّصـال به عالم وحی  آیات قرآن کریم بیان کننده ی آن ا

با یکدیگر برابرند، امّا از لحاظ برتری و فضیلت در یک درجه قرار ندارند. برخی از این فرستادگان و رهبران الهی صفات 
ندارند. کوردی نیز در اشــــعار فارســــی خود به این   بعضــــی دیگر از پیامبران آن ویژگی ها راای دارند که  و احکام ویژه

را بادیگر انبیای  )صلی الله علیه وسلم(پرداخته است. رسول الله)صلی الله علیه وسلم(ویژگی و خصوصیات رسول الله
الهی و قرآن را بـا دیگر کتـب ســــمـاوی رجحـان می دهـد. پس نتـایج و یـافتـه هـای تحقیق را می توان در نقـاط زیر ردیف 

 کرد:
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در میان انبیای دیگر الهی به احکام و اوصـافی متّصـف اسـت که تنها به ایشـان )صـلی الله علیه وسـلم(رسـول اکرم)١ 
 اختصاص دارد: 

ــمان ها نزد اللهالف:   ــبحانه و تعالی(رفتن به آسـ ــراء و معراج، که حتی جبریل   )سـ ــب اسـ ــدره المنتهی در شـ به سـ
 این مکان نتوانست همراه شان برود. نیز به  )بزرگ فرشتگان و صادق و امین وحی(امین

به زندگی و عمر ایشــان )ســبحانه وتعالی(ولی و حبیب خداوند و دارای مقام بلند مرتبه والا نزد خداوند، که الله ب:
 سوگند می خورد.

روه وی را خاتم النبیین قرار داد و آخرین مکاتب و ســروش خود را برای گ)ســبحانه وتعالی(الأنبیاء، که اللهخاتم پ:
 ختم کرد.)صلی الله علیه وسلم(آدمیان، با مهر نبوت او

ترین فرد در همه عصـرها، اوّلین مسـلمان و نخسـتین مؤمن به حسـب درجه و مقام. مکتوب بنده ی مطلق و کامل ت:
 ویژه قرآن کریم.بودن نام او در لوح المحفوظ، کتُُب آسمانی، انجیل و تورات و به

برای حشروحساب در میدان محشر، درحالیکه تمام انبیاء نفسی نفسی می کنند. این شفیع تمام مخلوقات است   ث:
اند. پس این اسـت که کوردی خود را جای  دهند که دیگر پیامبران الهی به این ویژگی متّصـف نشـدهویژگی ها نشـان می

 سگ در آستانه اش می شمارد تا شافعش شود.
تواند الگوی برتر کسـب کمال، برای  ؛ شـخص ایشـان اسـت که میمصـداق واقعی اشـرف مخلوقات و انسـان کامل  )٢

را به اشـرف مخلوقات، نجات  )صـلی الله علیه وسـلم(ها باشـد، که کوردی نیز پیامبر اکرم ها در همه ی دورههمه ی انسـان
 دهنده و فریادرس انسانیت می داند، که جهان را از نادانی و جهل و ظلم و تاریکی نجات داد. 

را برای  )صــلی الله علیه وســلم(ســول الله آیینه ی تمام نمای شــادکامی برای آدمیان اســت، که کوردی ویوجود ر)٣
خفت  )صـلی الله علیه وسـلم(عاشـقان و دوسـتان مایه ی خوشـحالی و شـادمانی و نصـرت می داند. که با آمدن رسـول الله

ورانی گشـت. این معنای همان منّت اسـت که و سـرافکندگی برداشـته شـد، بت پرسـتی از بین رفت و هردو عالم آدمیان ن
خداوند بر مؤمنین نهاده اســت و با بعثت چنین وجود پُر خیر و برکتی به هدایت آنها پرداخته اســت. از ســویی، وجود  

همان رحمتی است که حضرت حق برای جهانیان قرار داده تا هر انسانی بتواند  )صلی الله علیه وسلم(مبارک آن بزرگوار
 گیرد. کوردی نیز تمام امیدش به پیامبر اکرم است و آن را مایه ی امید هردو عالم می داند. بهره از فیض او

 نقطه دیگر و اصلی ای که سبب سرودن اشعار فارسی شاعر شده:)٤
که به درجه ای رسـیده اسـت که شـیفته ی )صـلی الله علیه وسـلم(محبت و علاقه ی شـاعر اسـت به رسـول اکرم  الف:

ه اسـت و می گوید: اگر من در قیامت هم به دیدارت برسـم و شـما را ملاقات کنم، برای من کافی اسـت، اگر دیدار وی شـد
 تنها نسیب من از بهشت این باشد.

صـــلی الله علیه  (به مقامی رســـیده اســـت، که کوردی وی)صـــلی الله علیه وســـلم(محبت کوردی به پیامبر اکرم ب:
صلی الله (را در یک تشبیه تفضیل؛ چنین ستایش می کند که با  برپا شدن قامت پر نور و درخشنده ی حبیب الله)وسلم

د. همچنین محبت خود را با وی مانند عشـق در روز رسـتاخیز، قامت طوبی خم شـده، و شـرمگین خواهد ش ـ)علیه وسـلم
 لیلی و مجنون تشبیه می کند.

از خداوند متعال دعا می  )صـلی الله علیه وسـلم(کوردی برای رسـیدن به دیدار محبوب و لقای قامت رسـول الله پ:
 کند و  می خواهد که این خواسته اش را براورده کند و دل تشنه از فراقش را سیراب کند.
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صـــلی الله علیه  (و دوســـتدار وی)صـــلی الله علیه وســـلم(در دنیا مطیع و فرمانبردار رســـول الله کســـانی که ت:
هسـتند و در جامعه، مردم به چشم تحقیر به ایشان نگاه می کنند؛ نزد خداوند متعال دارای مقام و درجات بلند و )وسـلم

 موجب عنایت خداوند می شوند و صاحب بهشت جاویدان خواهند شد.
ــول  کوردی د)٥ ــمانی رس ــته و جس ــفات برجس ــمایل و ص ــکل و ش ــاعران دیگری که به ش ــیش مانند ش ــعار فارس ر اش
صـلی الله (نپرداخته، بلکه به جنبه های معنوی و شـخصـیت فاضـل وی ،بیشـتر اهمیت داده اند)صـلی الله علیه وسـلم(الله

 زخ و معنوی است، پرداخته است.مانند یک نجات دهنده و رستگار گروه آدمی در عالم مادی به عالم بر)علیه وسلم
 

 منابع:
 القران الکریم. -

 منابع کوردی:
ــطفی بیگ  )١ ــتهمهی موحهوه، دیوانی کوردی، لێكۆڵینه)م.٢٠١٠(کوردی، مصـ م، چاپی  رگی دوهبۆر، به مهفا حهد مسـ

 ی ئاراس.ولێر، چاپخانهم، ههكهیه
 فا، سقز: انتشارات خانی.ی محمد مستهوهساغكردنهدیوانی کوردی،  )١٣٩٨(کوردی، مصطفی بیگ)٢
 شاعران كرد پارسی گوی، تهران: نشر احسان.  )١٣٧٥(سجادی، سیدعبدالحمید)٣
 ی رۆشنبیری.ولێر: چاپخانهتنها محمد، هه  )٢٠٠٧(پشتیوان کامل،)٤
 ی شڤان.انی: چاپخانهسلێم-راوێز نوسینی محمد رسولو پهوهكۆكردنه-مێرددیوانی پیره  )٢٠١٢(مێردپیره)٥
 ی شڤان.مدی، سلێمانی: چاپخانهدیوانی شیعری حه  )٢٠١١(تاحد فهحمهحه مدی، ئه)٦
كردنی:حســن گۆران، ســلێمانی: وئامادهوهوســاغ كردنهوهگی جاف، كۆكردنهدیوانی تاهیر به)٢٠١١(طاهربیگ جاف)٧

 زگای ڕۆشنبیری گۆران.ده
 كوردستان، سنه: شیخی. گوڵزاری )١٣٩٢(لا ساڵح شێخیمه)٨
 : انتشارات كردستان.، سنهولودنامهمه  )هجری١٤٠٢(نامی، عبدالكریم مدرس)٩
 ر، سنندج: انتشارات كردستان.مبهر یا تاریخی پێغهسهوئهی نهولودنامهمه )١٣٩٤(شێخ محمدی خاڵ)١٠

 منابع فارسی:
 فاطمة الزهراء.ترجمه قرآن. قم: انتشارات ) ١٣٨٠(الهى قمشه اى، مهدى. )١
 ، كلیات سعد، تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: نشر طلوع.)١٣٦٢(سعدی، شیخ مصلح الدین)٢
، دیوان اشـــعار، براســـاس نســـخه ی غنی و قزوینی، مشـــهد: )١٣٨٣(حافظ شـــیرازی، خواجه شـــمس الدین محمد)٣

 انتشارات عروج اندیشه.
اه نعمت الله)٤ اه نعمت )١٣٩٣(ولی، شـ  ولی، مصـحح عزیزالله علیزاده، تهران: انتشـارات فردوس،  اللهدیوان اشـعار شـ
۱۳۹۳. 
ترجمهٔ فارسـی (. ۵تاریخ ایران کمبریج؛ از آمدن سـلجوقیان تا فروپاشـی دولت ایلخانان.  .  )۱۳۸۷(بویل، جان اندرو )٥

 تهران: انتشارات امیر کبیر. )حسن انوشه
 منابع عربی:

 الخلافة العلیة فی الطبعة الاولی بالمطبعه العامره.صحیح المسلم، دار )ه١٣٣٠(مسلم بن الحجاج)١
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 بيروت: دار ابن كثير. _ صحیح البخاری، لبنان   )٢٠٠٨(محمد بن إسماعيل البخاري)٢ 
 ، قاهره: المطبعه السلفیه و مکتبها.)کتاب المناقب(صحیح البخاری )ه١٤٠٣(محمد بن اسماعیل البخاری)٣
 صحیح الجامع الصغیر، بیروت، المکتب الاسلامی. )ه١٤٠٨(ناصرالدینالالبانی،محمد )٤
 دار الکتب العلمیۀ. . محاسن التاویل معروف به تفسیر قاسمی. بیروت:)ه ١۴١٨(قاسمی، محمد جمال الدین)٥
 النشر و التوزیع.. التفسیر الوسیط للقرآن الکریم. قاهره: دار نهضۀ مصر للطباعۀ و )م ١٩٩٨(طنطاوی، محمد سید. )٦
 : مؤسسه هنداوی للتعلیم والثقافه.)القاهره(حکم النبی محمد، مصر)٢٠١٤(لیو تولستوی)٧

 منبع انترنتی:
 .) www.islamweb.net/mainpage/index.php(موقع إسلام ويب الإلكتروني )١
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